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نشــریه دانــش ســامت و دیــن، ماهنامه علمی- اطلاع‌رســانی اســت 
کــه بــا هــدف گســترش مباحــث مشــترک حــوزه ســامت و دیــن، 
به‌صــورت الکترونیکــی منتشــر می‌شــود. جامعــه هــدف این نشــریه 
را اعضــای جامعــه علــوم پزشــکی کشــور تشــکیل می‌دهنــد. ایــن 
نشــریه آمادگــی دارد مطالــب ارســالی اندیشــمندان، پژوهشــگران و 
صاحب‌نظــران محتــرم را بررســی و در صــورت انطبــاق بــا معیارهای 
موردنظــر، اعــم از معیارهــای شــکلی و محتوایــی، منتشــر نمایــد. 
محتــوای نشــریه مبتنــی بــر موضوعــات مشــترک حــوزه ســامت 
ــه  ــث، فق ــامت در احادی ــرآن، س ــامت در ق ــد س ــن، همانن و دی
ســامت، اخــاق ســامت و فلســفه ســامت اســت. افــزون بــر این، 
مقــالات مرتبــط بــا عنــوان نشــریه کــه خــارج از موضوعــات اشــاره 
‌شــده باشــند؛ هماننــد ســبک زندگی ســالم و تمــدن نوین اســامی 
نیــز، مــورد بررســی قــرار خواهند گرفــت. لازم اســت مقالات شــامل 

مــوارد زیــر باشــند:

- عنــوان، نــام و نــام خانوادگــی، مرتبــه علمی و وابســتگی ســازمانی 
نویســنده/ نویســندگان، شــماره تماس و رایانامه نویســنده مســئول، 

متــن مقالــه، منابــع و چنــد جملــه مهــم برگزیــده از متن.

- توصیــه می‌شــود در هنــگام ارســال مقالــه، مشــخص شــود مربوط 
بــه کدام‌یــک از موضوعــات نشــریه اســت. مقــالات حداکثــر در ســه 
ــه  ــز، چنانچ ــر نی ــالات طولانی‌ت ــد. مق ــده باش ــه تنظیم‌ش صفح
قابلیــت انتشــار در دو یــا چنــد شــماره پیاپی را داشــته باشــند، مورد 

بررســی قــرار خواهنــد گرفــت.. 

- مســئولیت محتــوای مطالــب نشــریه بــر عهــده نویســندگان بوده 
و پاســخگویی بــه نویســندگان همــکار با نویســنده مســئول اســت.

- مقــالات در قالــب فایــل Word و بــا رعایــت قواعــد نــگارش علمی 
تهیه و ارســال شــوند. 

راهنمای نویسندگان

ــنده/  ــی نویس ــام خانوادگ ــتن ن ــا نوش ــتفاده ب ــورد اس ــع م مناب
نویســندگان و ســال انتشــار در داخــل کمــان به‌صــورت درون‌متنی 
آورده شــود و فهرســت منابــع در پایــان مقالــه به‌صــورت الفبایــی و 
بــه ترتیــب منابــع فارســی و منابع انگلیســی ذکــر شــود و چنان‌چه 
قــرآن کریــم جــزو منابــع مقالــه بــود، به‌عنــوان نخســتین منبــع 
ــک  ــرای ی ــی ب ــع نوشــته شــود. ارجــاع درون متن در بخــش مناب
نویســنده )ســهرابی، 1395(،  بــرای دو نویســنده )امیــری و کاتبــی، 
1389(، بــرای بیــش از دو نویســنده)میرزایی و همــکاران، 1392(، و 
در مــواردی کــه بــه یــک ســازمان به عنــوان نویســنده ســند، ارجاع 
داده می‌شــود، )مرکــز آمــار ایــران، 1394( نوشــته شــود. در انتهــای 

مقالــه نیــز منابــع در قالــب زیــر آورده شــوند:

- )کتــاب، مقالــه، پایان‌نامــه(: نــام خانوادگی نام )همه نویســندگان(. 
عنــوان مقالــه/ کتــاب/ پایان‌نامه، عنوان مجله، ســال انتشــار، شــماره 

و دوره، شــماره صفحات. 

- )صفحــات وب(: نــام خانوادگــی نــام )همــه نویســندگان(، عنــوان 
متــن، نشــانی صفحــه )URL(، تاریــخ دسترســی.

- مقالات دریافتی توسط سردبیر و هیأت تحریریه نشریه 

بررسی‌شــده و نتیجــه بررســی بــه نویســنده مســؤول اعــام خواهد 
. شد

- انتشــار تمــام یــا بخشــی از مقــالات مرتبط کــه در دیگــر مجلات 
داخلــی یــا خارجــی  بــه چــاپ  رســیده  باشــد، بــا رعایــت شــرایط 

اخلاقــی و حقوقــی، بلامانع اســت. 

- نشریه در پذیرش و ویرایش مطالب، آزاد است.
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سخن آغازین

خدایــا، ای نهایــت درخواســت و تقاضــای نیازهــا و ای آن 
ــد و ای آن  ــت نمی‌فروش ــا و قیم ــه به ــش را ب ــه نعمت‌های ‌ک
ــاف  ــره و ناص ــتن، تی ــت گذاش ــه منّ ــش‌هایش را ب ــه بخش ک
ــوند و از او  ــاز می‌ش ــبب او بی‌نی ــه س ــه ب ــد و ای آن ک نمی‌کن
ــد و از  ــت می‌کنن ــه او رغب ــه ب ــوند و ای آن ک ــاز نمی‌ش بی‌نی
ــش را از  ــت‌ها، گنج‌های ــه درخواس ــد و ای آن ک او روی برنتابن
ــد  ــر نمی‌ده ــش را تغیی ــت‌آویزها، حکمت ــرد و دس ــن نمی‌ب بی
و رشــتۀ حوائــج نیازمنــدان از او قطــع نمی‌شــود و دعــای 
ــودت را  ــد. وج ــده نمی‌کن ــته و درمان ــدگان او را خس دعاکنن
ــه  ــت ب ــتوده‌ای و حضرت ــا س ــۀ آفریده‌ه ــازی از هم ــه بی‌نی ب
بی‌نیــازی از آن‌هــا شایســته اســت. آفریده‌هــا را بــه نیازمنــدی 
نســبت داده‌ای و آنــان هــم بی‌چون‌وچــرا نیازمنــد تــو هســتند. 
ــو  پــس کســی کــه‌ ترمیــم کمبــود و شــکاف زندگــی‌اش را از ت
بخواهــد و تغییــر تهیدســتی و فقــرش را از تــو درخواســت کند، 
محقّقــاً حاجتــش را از جایــگاه اصلــی‌اش خواســته و بــه دنبــال 
درخواســت و خواهشــش، از راه صحیــح و درســتش آمــده 
اســت و کســی کــه بــرای حاجتــش بــه یکــی از آفریده‌هــای تــو 
رو کنــد یــا او را بــه جــای تــو وســیلۀ رســیدن بــه نیــازش قــرار 
ــرار داده و  ــت ق ــتخوش محرومی ــود را دس ــان خ ــد، بی‌گم ده

ســزاوار از دســت رفتــن احســان تــو شــده اســت.
ــی اســت کــه  ــت حاجت ــرای مــن در پیشــگاه حضرت ــا، ب خدای
ــت و  ــاه اس ــه آن کوت ــت‌یابی ب ــم از دس ــت و توان ــت طاق دس
رشــته چــاره‌ام، بــدون لطــف تــو بریــده اســت و نَفْســم در نظــرم 
ــع  ــه رف ــم ک ــی بخواه ــازم را از کس ــع نی ــه رف ــته ک ــن آراس چنی
ــاز  ــو بی‌نی ــش از ت ــد و در حاجات ــو می‌خواه ــش را از ت نیازهای
ــو لغزشــی اســت  ــر ت ــن درخواســت حاجــت از غی نیســت؛ ای
از لغزش‌هــای خطــاکاران و افتادنــی اســت از افتادن‌هــای 
گناهــکاران. آنــگاه بــه یــادآوری تــو، از خــواب غفلــت بیــدار 
ــه  ــتم و ب ــم برخاس ــه‌گاه لغزش ــو از عرص ــق ت ــه توفی ــدم و ب ش
ــل  ــه وادی خطــر بازگشــتم و از عل ــم ب ــو از افتادن ــی ت راهنمای
درافتــادن بــه گمراهــی دســت برداشــتم و گفتــم: منــزّه و 
ــه نیازمنــدی از نیازمنــد دیگــر  ــروردگارم. چگون پــاک اســت پ
ــر  ــتی دیگ ــه تهی‌دس ــتی ب ــا تهی‌دس ــد و از کج ــت کن درخواس
ــن حســاب-ای خــدای  میــل و رغبــت نشــان دهــد؟! روی ای
مــن- بــا اشــتیاق و شــوق، آهنــگ تــو کــردم و از بــاب 
اطمینــان بــه تــو، امیــدم را بــه ســوی حضرتــت آوردم و دانســتم 
آنچــه را از تــو می‌خواهــم، هرچنــد زیــاد باشــد، در کنــار 

دارایــی‌ات انــدک اســت و چیزهــای باارزشــی کــه بخشــش آن 
ــک  ــی‌ات کوچ ــب توانای ــم، در جن ــت می‌کن ــو درخواس را از ت
ــای  ــا تقاض ــواری‌ات ب ــرم و بزرگ ــره ک ــت و دای ــدار اس و بی‌مق
هیچ‌کــس تنــگ نمی‌شــود و دســت بخشــندگی‌ات از هــر 

ــر اســت. دســتی برت
ــرم و  ــه ک ــرا ب ــت و م ــش درود فرس ــد و آل ــر محم ــا، ب خدای
بزرگــواری‌ات بــر دســت یافتــن بــه احســانت یــاری ده و از باب 
عدالتــت، بــر کیفــری کــه ســزاوار آن هســتم دچــار مکــن؛ مــن 
اولیــن رغبت‌کننــده‌ای نیســتم کــه بــه حضرتــت رو آورده اســت 
پــس بــه او عطــا کــرده‌ای و حــال آنکــه ســزاوار ممنــوع شــدن 
از عطایــت بــوده اســت، و اولیــن خواهنــده‌ای نیســتم کــه از تــو 
درخواســت حاجــت کــرده اســت و تــو بــر او احســان کــرده‌ای؛ 
درحالی‌کــه مســتحق محرومیــت از احســان تــو بــوده اســت.

ــتجاب‌کنندۀ  ــت و مس ــش درود فرس ــد و آل ــر محم ــا، ب خدای
ــه زاری‌ام رحمــت آر  ــم توجــه کــن و ب ــه ندای ــاش و ب ــم ب دعای
ــن  ــع مک ــت قط ــدم را از حضرت ــاش و امی ــم را شــنوا ب و صدای
ــم و  ــن حاجت ــاز و در ای ــدا مس ــود ج ــرا از خ ــت‌آویز م و دس
ــه مکــن و  ــر خــودت روان ــه ســوی غی ــرا ب دیگــر حوائجــم، م
ــیدن  ــم و رس ــدن حاجت ــم و روا ش ــدن تقاضای ــرآورده ش ــا ب ب
ــا آســان ســاختن  ــم و ب ــه مطلبــم، پیــش از برخاســتن از جای ب
مشــکلم و بــا سرنوشــت خوبــی کــه در همــۀ امــور برایــم رقــم 
می‌زنــی، کارســاز مــن بــاش. بــر محمــد و آلــش درود فرســت؛ 
درودی همیشــگی و ابــدی کــه بــرای مدّتــش انقطاعــی و 
بــرای زمانــش پایانــی نباشــد؛ ایــن درود را برایــم مــدد و دلیــل 
بــرآورده شــدن حاجتــم قــرار ده؛ همانــا تــو بــزرگ و گســترده 

ــی. و کریم
ــان  ــن و چن ــت‌هایم چنی ــه درخواس ــروردگارم![ ازجمل و ]ای پ
اســت: ]تقاضایــت را می‌گویــی، ســپس ســر بــر ســجده 
ــه  ــت ب ــا و بخشش ــی:[ عط ــجده می‌گوی ــذاری و در س می‌گ
مــن آرامــش می‌دهــد و احســانت راهنمایــی‌ام می‌کنــد، و 
بــه حــقّ خــودت و بــه حــقّ محمــد و آلــش -کــه درودت بــر 
ــد  ــگاهت ناامی ــرا از پیش ــه م ــم ک ــو می‌خواه ــاد- از ت ــان ب آن

ــی. برنگردان

https:// منبــع: صحیفــه ســجادیه. دعــای ســیزدهم. ترجمــه حســین انصاریــان
www.erfan.ir/farsi/sahifeh13، دسترســی در تاریخ 1401/1/27

ند و ا خد ز  ا ــج  ئ ا حو طلــب  ر  د
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 شرط لازم برای ارائه مطلوب خدمات سلامتاعتماد

رفتارهای اعتمادسوز
ارتباط نامناسب

معاینه عجولانه
گرفتن شرح حال ناقص

کوتاهی در ارائه اطلاعات
پاسخ ناکافی به پرسش بیمار

 پیام سلامت و دین )5(

رفتارهای اعتمادساز
رازداری

احترام به بیمار
رعایت حقوق بیمار

رعایت حریم خصوصی
گرفتن رضایت آگاهانه
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فجر مبارک  ه  ــور س فجرنقش  مبارک  ه  ــور س نقش 
اجتماعی و  معنــوی  ســامت  تقای  ر ا ر  د اجتماعی  و  معنــوی  ســامت  تقای  ر ا ر  د  

سلامت در قرآنسلامت در قرآن

محمود شکوهی تبارمحمود شکوهی تبار
گروه مطالعات قران و حدیث در سلامت، گروه مطالعات قران و حدیث در سلامت، 

دانشکده سلامت و دین، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.دانشکده سلامت و دین، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.
shokouhi@muq.ac.ir

ــژه در  ــد نقشــی وی ــم می‌توانن ــرآن کری ــات و ســوره‌های ق آی
ــوی و اجتماعــی داشــته باشــند. ســوره  ارتقــای ســامت معن
مبارکــه فجــر یکــی از ایــن سوره‌هاســت کــه در نوشــتار پیــشِ 
ــش آن در  ــه نق ــوره، ب ــم س ــر مفاهی ــه مختص ــن ارائ رو، ضم
ارتقــای ســامت، در بُعــد فــردی و اجتماعــی اشــاره خواهــد 

شــد.
ــده  ــکیل ش ــته آیــه تش ــار دس ــوره مبارکــه از چه ایــن س
اســت کــه در ادامــه بــه توضیــح آیــات در قالــب ایــن دســته‌ها 
پرداختــه و درنهایــت، بــه نقــش آن در ارتقــای ســامت اشــاره 

خواهــد شــد.
آیات 5-1

ــرِ )3( وَ  ــفْعِ وَ الْوَتْ ــرٍ )2( وَ الشَّ ــالٍ عَشْ ــرِ )1( وَ لَي »وَ الْفَجْ
يْــلِ إِذا يَسْــرِ )4( هَــلْ فِــي ذلِــكَ قَسَــمٌ لِــذِي حِجْــرٍ )5(؛ بــه  اللَّ
ــرد  ــه زوج و ف ــه، و ب ــه شــب‌های ده‌گان ســپیده‌دم ســوگند، و ب
)روز ترویــه و روز عرفــه(، و بــه شــب، هنگامــى كــه )به ســوى 
ــه  ــه گفت ــا در آنچ ــوگند! آي ــد س ــت مك‏ىن ــناىي روز( حرك روش

شــد، ســوگند مهمــی بــراى صاحبــان خــرد نيســت؟!«
بــه نظــر می‌رســد کــه مصــداق ایــن ده شــب و روزی کــه در 
ــه  ــاه ذی‌الحج ــی م ــب و روز ابتدای ــده، ده ش ــرح ش ــات مط آی
ــال  ــدای متع ــت. خ ــان اس ــد قرب ــر عی ــه اوج آن فج ــت ک اس
ــام و درنهایــت، تأکیــد بــر اهمیــت ایــن  ــه ایــن ای ــا ســوگند ب ب
قســم‌ها در آغــاز ســوره، درصــدد تأکیــد و بیــان اهمیــت 
محتــوای کل ســوره اســت تــا مخاطبــان متوجــه نقــش حیاتــی 

ــند. ــروی باش ــوی و اخ ــعادت دنی ــم آن در س و مه
مناســبت اینکــه بــه ایــن مــوارد قســم یــاد شــده ایــن اســت 
کــه دهــه اول ذی‌حجــه، ایــام دل بریــدن از دنیــا و حــج )قصــد 
ــور  ــج تبل ــم ح ــم در مراس ــن مه ــت و ای ــد اس ــردن( خداون ک
ــدد و  ــرام ببن ــد اح ــی بای ــه اول حاج ــه از لحظ ــت ک ــه اس یافت
لباس‌هــای خــود را کــه اولیــن نشــانه‌های دنیــا هســتند از تــن 
ــه در کنــد و لباســی کفن‌ماننــد و ســاده بپوشــد و درنهایــت،  ب
بــا قربانــی کــردن تمــام می‌شــود کــه یــادآور دل بریــدن 
ــن، در  ــت. بنابرای ــد اس ــب فرزن ــم از ح ــرت ابراهی حض

ایــن آیــات بــه میعادهــای دل بریــدن از دنیــا قســم یــاد شــده تــا 
محتــوای ســوره تأکیــد شــود کــه البتــه محتــوای ســوره نیــز بــا 
نــوع نــگاه بــه دنیــا مرتبــط اســت کــه در ادامــه بیشــتر توضیــح 

داده خواهــد شــد.

آیات 6 تا 14
ــادٍ )6( إِرَمَ ذاتِ الْعِمــادِ )7(  ــكَ بِع ــلَ رَبُّ ــفَ فَعَ ــرَ كَيْ ــمْ تَ  لَ

َ
»أ

ــوا  ذِيــنَ جابُ ــقْ مِثْلُهــا فِــي الْبِــادِ )8( وَ ثَمُــودَ الَّ ــمْ يُخْلَ تِــي لَ الَّ
ــوْا  ــنَ طَغَ ذِي ــادِ )10( الَّ وْت

َ
ــوْنَ ذِي الْ ــوادِ )9( وَ فِرْعَ ــرَ بِالْ خْ الصَّ

ــمْ  ــبَّ عَلَيْهِ ــادَ )12( فَصَ ــا الْفَس ــرُوا فِيهَ كْثَ
َ
ــادِ )11( فَأ ــي الْبِ فِ

ــكَ لَبِالْمِرْصــادِ )14(؛ آيــا  ــكَ سَــوْطَ عَــذابٍ )13( إِنَّ رَبَّ رَبُّ
نديــدى پــروردگارت بــا قــوم »عــاد« چــه كــرد؟! و بــا آن شــهر 
ــهرها  ــدش در ش ــه مانن ــهرى ك ــان ش ــت، هم »ارَم« باعظم
آفريــده نشــده بــود! و قــوم »ثمــود« كــه صخره‏هــاى عظيــم را 
ــه و كاخ م‏ىســاختند(!  ــد )و از آن خان ــار( درّه م‏ىبريدن از )كن
و فرعونــى كــه صاحــب میخ‌هــا )بناهــا و ســاختمان‌هایی کــه 
ماننــد میــخ بــر زمیــن اســتوار بودنــد( بــود، همــان اقوامــى كــه 
ــار  ــه ب ــراوان در آن‌هــا ب ــد، و فســاد ف ــان كردن در شــهرها طغي
آوردنــد؛ بــه هميــن ســبب خداونــد تازيانــه عــذاب را بــر آنــان 
ــتمگران(  ــگاه )س ــو در كمين ــروردگار ت ــن پ ــت! به‌یقی فروریخ

اســت!«
ــان اوصــاف مشــترک قــوم عــاد و ثمــود و  ــا بی ــات ب ــن آی ای
ــدرت( و  ــروت و ق ــتن ث ــا و داش ــورداری از دنی ــون )برخ فرع
ویژگــی و رفتــار مشــترک آن‌هــا )طغیــان و فســاد در شــهرها(، 
عاقبــت اعمالشــان را بــه مخاطبانــش یــادآوری کــرده اســت تــا 
ــه عــذاب ســخت و دردنــاک تهدیــد  ــان طغیانگــر را ب دنیاگرای

کنــد و یــادآوری کنــد کــه خداونــد در کمینــگاه اســت.
آیه 15 تا 26

ــولُ  ــهُ فَيَقُ مَ ــهُ وَ نَعَّ كْرَمَ
َ
ــهُ فَأ ــاهُ رَبُّ ــا ابْتَ نْســانُ إِذا مَ ــا الِْ مَّ

َ
»فَأ

ــهُ  ــهِ رِزْقَ ــدَرَ عَلَيْ ــاهُ فَقَ ــا ابْتَ ــا إِذا مَ مَّ
َ
ــنِ )15( وَ أ كْرَمَ

َ
ــي أ رَبِّ

ــمَ )17( وَ  ــونَ الْيَتِي ــلْ لا تُكْرِمُ ــنِ )16( كَلاَّ بَ هانَ
َ
ــي أ ــولُ رَبِّ فَيَقُ

ــراثَ  ــونَ التُّ كُلُ
ْ
ــكِينِ )18( وَ تَأ ــامِ الْمِسْ ــ‏ى طَع ــونَ عَل لا تَحَاضُّ

ــتِ  ــا )20( كَلاَّ إِذا دُكَّ ــا جَمًّ ــونَ الْمــالَ حُبًّ ــا )19( وَ تُحِبُّ كْلًا لَمًّ
َ
أ

ــا )22(  ــا صَفًّ ــكُ صَفًّ ــكَ وَ الْمَلَ ــاءَ رَبُّ ا )21( وَ ج ا دَكًّ رْضُ دَكًّ
َ
الْ

ــهُ  ــى لَ نَّ
َ
ــانُ وَ أ نْس ــرُ الِْ ــذٍ يَتَذَكَّ ــمَ يَوْمَئِ ــذٍ بِجَهَنَّ ــي‏ءَ يَوْمَئِ وَ جِ

مْــتُ لِحَياتِــي )24( فَيَوْمَئِــذٍ  كْــر‏ى )23( يَقُــولُ يــا لَيْتَنِــي قَدَّ الذِّ
ــدٌ )26(؛  حَ

َ
ــهُ أ ــقُ وَثاقَ ــدٌ )25( وَ لا يُوثِ حَ

َ
ــهُ أ بُ عَذابَ ــذِّ لا يُعَ

ــر او تنــگ  ــراى امتحــان، روزی‌اش را ب ــه ب ــى ك ــا هنگام و امّ
م‏ىگيــرد م‏ىگويــد: پــروردگارم مــرا خــوار كــرده اســت! 
ــد؛ شــما يتيمــان را گرامــى  ــان نيســت كــه شــما م‏ىپنداري چن
نم‏ىداريــد، و كيديگــر را بــر اطعــام مســتمندان تشــويق 
نمك‏ىنيــد، و ميــراث را )از راه مشــروع و نامشــروع( جمــع 
ــد!  ي ــت دار ــيار دوس ــروت را بس ــال و ث ــد، و م ــرده م‏ىخوري ك
چنــان نيســت كــه آن‌هــا م‏ىپندارنــد! در آن هنــگام كــه زميــن 
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ســخت در هــم كوبيــده شــود، و فرمــان پــروردگارت فرارســد و 
فرشــتگان صــف در صــف حاضــر شــوند، و در آن روز جهنــم را 
ــود؛  ــر م‏ىش ــان متذكّ ــد؛ )آرى( در آن روز انس ــر مك‏ىنن حاض
ــد: »اى  ــراى او دارد؟! م‏ىگوي ــودى ب ــه س ــر چ ــن تذكّ ــا اي امّ
ــودم!« در  ــتاده ب ــش فرس ــزى از پي ــی‌ام چي ــراى زندگ كاش ب
آن روز هیچ‌کــس هماننــد او ]خــدا[ عــذاب نمك‏ىنــد، و 

ــد!« ــد نمك‏ىش ــه بن ــى را ب ــون او كس ــس همچ هیچ‌ک
ــر می‌دهــد؛  ــا را تغیی ــه دنی ــگاه انســان ب ــوع ن ــن ســیاق، ن ای
معنایــی کــه انســان از موقعیــت خــود تصــور می‌کنــد را 
ــه  ــد مواج ــت خداون ــا نعم ــی ب ــان وقت ــد. انس ــر می‌ده تغیی
می‌پنــدارد؛  متعالــی  اکــرام خــدای  را صرفــاً  آن  می‌شــود 
درحالی‌کــه خداونــد ایــن اکــرام را مایــه آزمایــش او قــرار داده 
ــور  ــود، تص ــم می‌ش ــی روزی او ک ــان وقت ــن انس ــت. همی اس
ــت کــرده اســت؛ درحالی‌کــه  ــه او اهان ــد ب ــد کــه خداون می‌کن
ــش انســان  ــن دو موقعیــت آزمای تفســیر خــدای ســبحان از ای
ــام  ــم در مق ــا ک ــاد ی ی ــت ز ــای نعم ــا عط ــد ب ــت و خداون اس

ــال  ــدای متع ــات، خ ــه آی ــت. در ادام ــرد اوس ــنجش عملک س
بــا دو »کلًا« بــر ایــن تصــور انســان خــط بطــان کشــیده، بــه 
ــا اقــدام کــرده اســت.  ــه دنی ــی ب ــگاه اصال درمــان و اصــاح ن
ــوع  ــن ن ــه ای ــه ریش ــس از »کلا« ی اول، ب ــه پ ــب ک به‌این‌ترتی
ــاری،  ــار زیان‌ب ــه در آث ــت ک ــرده اس ــاره ک ــا اش ــه دنی ــگاه ب ن
مثــل عــدم رســیدگی و اکــرام بــه یتیــم، بی‌مســئولیتی در مقابــل 
ــیم  ــران در تقس ــوق دیگ ــه حق ــاوز ب ــرا و تج ــه فق ــذا دادن ب غ
ارث متبلــور شــده اســت. در واقــع طبــق ایــن آیــات، محبــت 
ــان  ــگاه انس ــن ن ــکل‌گیری ای ــب ش ــا موج ــه دنی ــد ب بیش‌ازح
ــت و  ــادآوری قیام ــا ی ــت. »کلا« ی دوم ب ــده اس ــا ش ــه دنی ب
ــان  ــی انس ــل و واقع ــی اصی ــه زندگ ــان ک ــدی انس ــی اب زندگ
ــدارآمیز،  ــه‌ای هش ــذاب آن روز به‌گون ــادآوری ع ــا ی ــت و ب اس
انســان را از محبــت بیش‌ازحــد و نیــز اصیــل دانســتن زندگــی 
ــه  ــات را ب ــن آی ــاط بی ــل ارتب ــودار ذی ــی‌دارد. نم ــوی بازم دنی

ــت. ــیده اس ــر کش تصوی

 

 إِذَا مَا ابْتَلَئهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزقْهَُ
 فَيَقُولُ رَبى أَهَانَنِ

 

فَأَمَّا 

 الْانسَانُ

 مَهُ وَ نَعَّمهَُإِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكرْ

 فَيَقُولُ رَبى أَكْرمََنِ

 

 كلّا بلَ

 أكَْلا التُّراَثَ وَتأَْكُلُونَ

 لَمًّا

 كلاّ

 

 علََى تَحَاضُّونَ وَلا

 الْمِسْكيِنِ طَعَامِ

 الْيَتيِمَ تُكرِْمُونَ لا

 

 دَكًّا الأرضُْ دكَُّتِ إِذَا

 دَكًّا

 وَالْملََكُ رَبُّكَ وَجَاءَ

 صَفًّا صَفًّا

 بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ وَجِيءَ

 

 حُبًّا الْمَالَ وَتُحِبُّونَ

 جَمًّا

 

 الإنْسَانُ يَتَذَكَّرُ يَوْمَئِذٍ

* الذِِّكْرَى  لَهُ وأَنََّى

 قَدَّمْتُ ليَْتَنِي يَا يَقُولُ

 لِحَيَاتيِ

 

 يُعَذِِّبُ لا فَيَوْمَئِذٍ

 وَلا* أَحَدٌ  عَذَابَهُ

 أَحَدٌ وَثَاقَهُ يُوثِقُ
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بــر اســاس ایــن آیــات، انســان دنیــا را اصــل می‌دانــد و 
نگاهــی اصالــی بــه دنیــا دارد؛ ولــی خداونــد با نــازل کردن 
ایــن ســوره بــه دنبــال تغییــر دیــدگاه یادشــده و جایگزینــی 
یــاد و  آن بــا نــگاه ابتلایــی بــه دنیاســت کــه در آن، نعمــت ز

کــم هــر دو بــرای آزمایــش انســان اســت.
آیات 30-27

ــكِ  ــ‏ى رَبِّ ــي إِل ــةُ )27( ارْجِعِ ــسُ الْمُطْمَئِنَّ فْ ــا النَّ تُهَ يَّ
َ
ــا أ »ي

ــةً )28( فَادْخُلِــي فِــي عِبــادِي )29( وَ ادْخُلِــي  راضِيَــةً مَرْضِيَّ
تِــي )30(؛ تــو اى روح آرامي‏افتــه! به ســوى پــروردگارت  جَنَّ
ــم او از  ــنودى و ه ــو از او خش ــم ت ــه ه ــرد؛ درحالی‌ک بازگ
ــم درآى، و در  ــلك بندگان ــس در س ــت، پ ــنود اس ــو خش ت

بهشــتم وارد شــو!«
ــی،  ــه، به‌نوع ــس مطمئن ــه نف ــارت ب ــا بش ــات ب ــن آی ای
بــه نتیجــه نــگاه ابتلایــی بــه دنیــا اشــاره کــرده اســت و بــا 
بیانــی سرشــار از لطــف و عنایــت ویــژه خــدا بــه صاحبــان 

نفــس مطمئنــه، آنــان را بــه بهشــت مــژده داده اســت.
ــای  ــم در ارتق ــوره ه ــن س ــد، ای ــان ش ــه بی ــور ک همان‌ط
ســامت فــردی و هــم ســامت اجتماعــی می‌توانــد 
اثرگــذار باشــد؛ بــا ایــن توضیــح کــه نــگاه ابتلایــی بــه دنیــا 
ــا انســان را  موجــب می‌شــود از یک‌ســو، اوج و فــرود دنی
بــه تلاطــم نینداختــه، جنبــه ابتلایــی آن را فرامــوش نکنــد؛ 
بلکــه همــواره آرام و مطمئــن بــه خواســت خــدا و مشــغول 
ــن  ــود و بهتری ــی خ ــل و تعال ــیر تکام ــت در مس ــه حرک ب

ــا باشــد. ــات دنی عملکــرد در ابتلائ
از ســوی دیگــر، نــگاه ابتلایــی بــه دنیــا باعــث می‌شــود 
ــادی  ــداف م ــه اه ــد ب ــز بیش‌ازح ــه و تمرک ــان از توج انس
ــرا  ی ــد؛ ز ــان بمان منصــرف شــود و از آســیب‌های آن در ام
ــر اهــداف مــادی باعــث توســعه و تشــدید میــل  تمرکــز ب
بــه خواســته‌های مــادی می‌شــود. از ســویی، محدودیــت 
منابــع ایجــاب می‌کنــد کــه بســیاری از افــراد امــکان 
ــن  ــند و ای ــته باش ــادی را نداش ــداف م ــه اه ــتیابی ب دس

ــود  ــر می‌ش ــی منج ــی درون ــی و نارضایت ــی ناکام ــه نوع ب
ــد  ــراه خواه ــه هم ــود ب ــا خ ــراب را ب ــردگی و اضط و افس

ــت. داش
از ســوی دیگــر و در بُعــد اجتماعــی، وقتــی بیش‌ازحــد 
ــود و  ــز می‌ش ــا تمرک ــر آن‌ه ــه و ب ــادی توج ــداف م ــه اه ب
ارزش انســان بــا میــزان دارایی و برخــورداری او از امکانات 
مــادی ســنجیده می‌شــود و در عمــل امــکان اینکــه 
بیشــتر افــراد جامعــه از راه‌هــای قانونــی و مشــروع امــکان 
ــراد  ــه اف ــود ک ــث می‌ش ــد، باع ــه آن را ندارن ــتیابی ب دس
بــرای بــه دســت آوردن آن بــه کــج‌روی تمایــل پیــدا کننــد و 
به‌این‌ترتیــب، امــکان کــج‌روی در جامعــه بالاتــر مــی‌رود. 
ــه  ــود ک ــث می‌ش ــا باع ــه دنی ــی ب ــگاه ابتلای ــل، ن در مقاب
ــن عملکــرد  ــال بهتری ــه دنب ــا ب انســان در تمــام موقعیت‌ه
ــی شــخصیت خــود باشــد کــه ضمــن مصونیــت از  و تعال
ــرد  ــی ف ــه، تعال ــی پیش‌گفت ــردی و اجتماع ــیب‌های ف آس
)ایجــاد نفــس مطمئنــه( و جامعــه )پیشــگیری از فســاد( 

ــال خواهــد داشــت. ــه دنب را ب
ســازوکاری کــه در ایــن آیــات بــرای رســیدن بــه هــدف 

ــت: ــب اس ــده به‌این‌ترتی ــی ش ــده طراح یادش
ســوره مبارکــه فجــر در گام نخســت بــا قســم‌هایی ذهــن 
ــوره  ــوای س ــت محت ــه اهمی ــرد را متوج ــان خ و دل صاحب
می‌کنــد. قســم بــه لحظاتــی کــه نمــادی بــرای دل بریــدن 

از دنیــا و قصــد و حــج خداونــد اســت.
ســوره در گام دوم، سرنوشــت کســانی را یــادآوری کــرده 
اســت کــه از امکانــات مــادی و مظاهــر قــدرت برخــوردار 
ــا،  ــه دنی ــی ب ــگاه ابتلای ــتن ن ــل نداش ــه دلی ــا ب ــد، ام بودن
ــل  ــان غاف ــد. آن ــیده ش ــاد کش ــان و فس ــه طغی ــان ب کارش
ــا در  ــن نعمت‌ه ــبحان در ورای ای ــدای س ــه خ ــدند ک ش
ــش  ــرای آزمای ــاً ب ــا صرف ــن برخورداری‌ه ــود و ای ــن ب کمی
آنــان بــود و نتیجــه آن، طغیــان و فســاد و پیامــد آن، عــذاب 

ــد. ــان ش ــر آن ــه دامن‌گی ــود ک ــی ب اله
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ــه افکار خودآینداتفاقتاریخ ــی ب ــگاه اصال ــداق ن مص
ــا دنی

کشــف خطــا در 
ــوع  ــا ن ــاط ب ارتب

ــا ــه دنی ــگاه ب ن
جملات سازگار با ماهیت ابتلایی دنیا

1401/2/27

دلیــل  بــه 
کــه  تصادفــی 
دیگــر  داشــتم، 
راه  نمی‌توانــم 

. م و بــر

بیچــاره  مــن 
ــن  ــا ای شــدم و ب
ــر از  ــاق دیگ اتف
ــذت  ــی‌ام ل زندگ
نخواهــم بــرد.

غم

90 %

و  دنیــا  زندگــی  اصــل، 
لــذات دنیایــی اســت و مــن 
ــت  ــن محدودی ــل ای ــه دلی ب
بســیاری  از  ایجادشــده، 
دنیــا  ایــن  در  لذت‌هــا 

محــروم خواهــم شــد.

ــی  ــدف از زندگ ه
ــل و  ــی تکام دنیای
تعالــی شــخصیت 
بــه  تــا  اســت 
ــد  ــت خداون رحم
برســیم، و زندگــی 
لــذات  و  دنیــا 
و  کــم‌ارزش  آن 
ــن  ــت و م گذراس
بیش‌ازانــدازه بــه 

داده‌ام. بهــا  آن 

ــه  ــد مای ــا می‌افت ــه در دنی ــی ک ــر اتفاق ه
آزمایــش مــن و مقدمــه تعالــی و رشــد 
مــن و پایــه‌ای بــرای زندگــی اخــروی مــن 
ــروی  ــی اخ ــی زندگ ــی واقع ــت. زندگ اس
اســت و بهتــر اســت توجــه خــودم را 
بیشــتر بــر ایــن متمرکــز کنــم کــه بهتریــن 
ایــن موقعیــت چیســت و  عملکــرد در 
در  موقعیــت  ایــن  از  می‌توانــم  چگونــه 
ــم و  ــتفاده کن ــوی‌ام اس ــی معن ــیر ترق مس
ــی  ــد در تعال ــت می‌توان ــن موقعی ــدر ای چق
معنــوی و ســعادت واقعــی بــه مــن کمــک 

ــد. کن

در گام ســوم بــه اصــل و ریشــه فکــری و عملــی طغیــان 
پرداختــه اســت. توهــم اکــرام بــه گاه نعمــت دادن خــدا و 
اهانــت، بــه گاه امســاک نعمــت، ریشــه مشــکلات فــردی 
و اجتماعــی انســان اســت. علــت چنیــن نگاهــی بــه دنیــا 
ــل آن  ــت و راه‌ح ــه دنیاس ــد ب ــش بیش‌ازح ــت و گرای محب
توجــه بــه قیامــت و زندگــی اخــروی و عــذاب اســت کــه 

ــر انســانِ دنیاگــرا خواهــد شــد. گریبان‌گی
درنهایــت، در گام چهــارم، خداونــد الگویــی بــرای 
ــی  ــگاه ابتلای ــد کــه در ســایه ن مخاطبانــش معرفــی می‌کن
ــا  ــواج ب ــت و ام ــیده اس ــه رس ــس مطمئن ــه نف ــا ب ــه دنی ب
ــای آرام وجــودش را  ی ــی و نعمــت، در ــا دارای و مصیبــت ی
ــاد  ــان و فس ــه طغی ــتن او را ب ــه داش ــد. ن ــم نمی‌کن متلاط
می‌کشــاند و نــه نداشــتن و کمــی نعمــت، او را بــه کفــران 

و ناآرامــی درونــی می‌کشــاند.
از ایــن ســوره می‌تــوان در تــاب‌آوری و ارتقــای معنویــت 
ــن منظــور،  ــه ای ــز کمــک گرفــت. ب و آرامــش بیمــاران نی

ــه  ــوره ارائ ــه س ــناختی ک ــار ش ــود در کن ــنهاد می‌ش پیش
کــرده اســت، تمرینــات عملــی هــم طراحــی شــود تــا نــگاه 

ــیند. ــب بنش ــان مخاط ــش در دل‌وج ــده بیش‌ازپی یادش
تمرین‌هــای  به‌منظــور  زیــر  جــدول  نمونــه،  بــرای 
عملــی کــه می‌توانــد در اصــاح نــگاه بــه دنیــا و نهادینــه 
ــنهاد  ــد، پیش ــذار باش ــا اثرگ ــه دنی ــی ب ــگاه ابتلای ــردن ن ک

می‌شــود.

منابع:
- قرآن کریم.

- صبوحــی، علــی و همــکاران ) 1394(. تدبــر در قــرآن کریــم. قــم: مؤسســه 
تدبــر در کلام وحــی.

- طباطبایــی، محمدحســین )1402 ق(. المیــزان فــی تفســیر القــرآن. بیــروت: 
مؤسســة الأعلمــي للمطبوعات‏.

- مــكارم شــيرازى، ناصــر )1373(. ترجمــه قــرآن. قــم: دفتر مطالعــات تاريخ 
ــام‏ى. و معارف اس

- عبــدی، حمــزه و همــکاران )1394(. »الگــوی تنظیــم رغبت بر اســاس زهد 
اســامی و مقایســه آن با درمان شــناختی رفتاری در کاهــش اضطراب«.مطالعات 

اســام و روانشناسی.
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ــر اســاس مطالعــات مختلــف  یکــی از چالش‌هــای بیمــاران ب
ــاران  ــت. بیم ــس آن‌ها‌س ــدن عزت‌نف ــن آم ــده، پایی گزارش‌ش
ــه دلیــل مشــکلات و محدودیت‌هــای مختلــف جســمی کــه  ب
ــوند  ــی می‌ش ــاس کم‌ارزش ــار احس ــد دچ ــش می‌آی ــان پی برایش
خودکم‌بینــی  و  حقــارت  احســاس  بــه  درنهایــت،  کــه 
ــدّل  ــود مب ــر از خ ــاس تنف ــه احس ــی گاه ب ــد و حت می‌انجام
ــازی  ــأ و آغ ــود منش ــس، خ ــدن عزت‌نف ــن آم ــود. پایی می‌ش
بــرای مســائل و مشــکلات بعــدی اســت کــه در ارتبــاط 
ــد و  ــش می‌آی ــان پی ــی کادر درم ــان و حت ــود و همراه ــا خ ب
ــردی در  ــی ف ــد. وقت مشــکلات بیمــاری را بیش‌ازپیــش می‌کن
ــود،  ــاج می‌ش ــران محت ــه دیگ ــود ب ــرۀ خ ــادی و روزم ــور ع ام
ــود  ــه خ ــد ک ــادری باش ــا م ــدر ی ــرد پ ــن ف ــی ای ــژه وقت به‌وی
ــی  ــرایط روح ــت، ش ــوده اس ــواده ب ــک خان ــر ی روزگاری مدی

ــد. ــش می‌آی ــش پی ــختی برای س
تعبیرهــای  بــا  کــه  ـ   )self-esteem( عزت‌نفــس 
ــاد  ــم از آن ی ــود ه ــت از خ ــت مثب ــت و برداش ــداره مثب خودپن
شــده اســت ـ بــه معنــای تعریــف یــا برداشــت درونی‌شــدۀ فــرد 
از ارزشــمندی خــود اســت )انصــاری و جــان بزرگــی. 1395: 
ــتگی  ــاس شایس ــه احس ــامل دو مؤلف ــس، ش 117(. عزت‌نف
و  مهارت‌هــا  شایســتگی،  از  مــراد  اســت.  ارزشــمندی  و 
ــمندی، ارزش  ــراد از ارزش ــرد و م ــای ف ــا و ضعف‌ه توانایی‌ه
ــر  ــود را در نظ ــه خ ــا اینک ــت و ب ــای اوس ــت کنش‌ه ــا کیفی ی
دیگــران چــه قــدر ارزشــمند می‌بینــد، ارتبــاط دارد )کاویانــی. 

.)254  :1393
ــود  ــه خ ــور ک ــار همان‌ط ــه اطه ــرم و ائم ــر اک پیامب
عزتمندانــه زندگــی می‌کردنــد، دوســت داشــتند دیگــران، 
ــد و  ــی کنن ــزت زندگ ــا ع ــرافراز و ب ــز س ــان نی ــژه پیروانش به‌وی
ــت  ــال تثبی ــه دنب ــود ب ــیره خ ــخن و س ــا س ــل ب ــن دلی ــه همی ب
ــه آموزه‌هــای  ــد. توجــه ب عــزت و شــرف افــراد و جامعــه بودن
ــایانی در  ــک ش ــا، کم ــتن آن‌ه ــه کار بس ــی و ب ــی و روای قرآن

ــت. ــه اس ــی عزتمندان ــای زندگ ــاد و ارتق ــتای ایج راس
ــی  ــای دین ــته از آموزه‌ه ــه آن دس ــار ب ــه، به‌اختص در ادام
کــه می‌تواننــد در ایــن زمینــه نقش‌آفرینــی کننــد، اشــاره 
خودســنجی  حیطــه  در  مقولــه‌ای  عزت‌نفــس  می‌شــود. 
و  خــود  ارزش  دربــاره  فــرد  درونی‌شــدۀ  نظــر  و  اســت 
کنش‌هایــش بســیار متأثــر ازنظــر دیگــرانِ مهــم در مــورد 
ــه عبــارت روشــن‌تر، در بیشــتر مــوارد نظــر انســان  اوســت. ب
در مــورد خــودش، تابعــی از نظــرات دیگــران در مــورد میــزان 
ــن  ــی ای ــع دین ــدام در مناب ــتین اق ــت. نخس ــمندی اوس ارزش
اســت کــه خداونــد، به‌عنــوان مهم‌تریــن و اثرگذارتریــن و 
ــی انســان مطــرح  ــذار در زندگ بلکــه تنهــا وجــود مهــم و اثرگ
ــرات  ــر نظ ــتن از تأثی ــن کاس ــب، ضم ــت و به‌این‌ترتی ــده اس ش
ارزش‌گــذاری  منبــع  مهم‌تریــن  حــق  حضــرت  دیگــران، 
ــاس  ــر اس ــت. ب ــده اس ــی ش ــای او معرف ــان و عملکرده انس
تعریفــی کــه در مــورد دیگــرِ مهــم مطــرح شــده اســت،1 کســی 
می‌توانــد چنیــن وصفــی را بــه خــود بگیــرد کــه یکــم، بــا فــرد 
یابــی و داوری او برآیــد و ایــن  مرتبــط باشــد و دوم، درصــدد ارز
یابــی در زندگــی او نقشــی تعیین‌کننــده‌ داشــته باشــد. منابــع  ارز
یابــی انســان  دینــی بــر ارتبــاط خداونــد بــا انســان، داوری و ارز
ــد  ــی تأکی یاب ــن ارز ــودن ای ــده ب ــد و تعیین‌کنن ــوی خداون از س
ــط  ــود مرتب ــن وج ــوان مهم‌تری ــب او را به‌عن ــرده و به‌این‌ترتی ک

ــا انســان مطــرح کــرده اســت. ب
ــق،  ــوان خال ــد به‌عن ــی، خداون ــای دین ــاس آموزه‌ه ــر اس ب
ــام  ــروای تم ــر و فرمان ــر و مدب ــک، مدی ــار، مال صاحب‌اختی
هســتی و ازجملــه انســان‌ها معرفــی شــده اســت. بــا مؤمنــان 
مؤمنــان،  مــولای  اســت؛  ارتبــاط  در  خــاص  به‌صــورت 
دوســتدار و مدافــع مؤمنــان و تقواپیشــگان اســت. ایمــان را در 

1 . دیگری مهم)significant other(، به معنی انواعی از افراد و 

واحدهای اجتماعی است که فرد با آنان در ارتباط است و نظر و رأی آنان 
را در زندگی خود تعیین‌کننده می‌داند )وندن‌بس، 2015: 980(.
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ــان  ــان را برایش ــق و عصی ــر و فس ــوب و کف ــان محب ــوب آن قل
ــاهد  ــد ش ــن، خداون ــر ای ــزون ب ــت. اف ــرار داده اس ــروه ق مک
ــه داوری  ــت و ب ــان اس ــال انس ــات و اعم ــکار و نی ــر اف و ناظ
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــت و ب ــد پرداخ ــا خواه ــی آن‌ه یاب و ارز
یابــی و داوری و  بازگشــت همــگان بــه ســوی اوســت، ایــن ارز
پــاداش و تنبیــه بــر اســاس آن، گریزناپذیــر اســت. بنابرایــن در 
ایــن نــگاه، ارزشــمندی انســان کــه منشــأ عزت‌نفــس اوســت 
ــل  ــان قائ ــرای انس ــد ب ــه خداون ــت ک ــی اس ــای ارزش ــر مبن ب

اســت.
ــای  ــاح معیاره ــدی اص ــدام بع ــدام، اق ــن اق ــو ای در پرت
ــود را در  ــان ارزش خ ــر انس ــت. اگ ــان اس ــذاری انس ارزش‌گ
امکانــات مــادی و میــزان بهره‌منــدی از دنیــا و لــذات آن 
ــن  ــد، در ای ــره بزن ــا گ ــه آن‌ه ــود را ب ــس خ ــد و عزت‌نف بدان
ــن امــکان محــروم شــود،  ــی از ای ــه هــر دلیل ــی ب صــورت وقت
ــولًا  ــاران، معم ــود. بیم ــد ب ــیب‌پذیر خواه ــس او آس عزت‌نف
ــه  ــا مواج ــن محرومیت‌ه ــا ای ــه ب ــتند ک ــرادی هس ــه اف ازجمل
ــتند و  ــوردار نیس ــات برخ ــی امکان ــی از برخ ــتند و به‌نوع هس
ــی  ــع آن، گاه مال ــی و به‌تب ــمی، روان ــای جس ــا محرومیت‌ه ب

می‌کننــد. نــرم  دســت‌وپنجه 
ــوا،  ــان‌ها تق ــار ارزش انس ــی، معی ــت دین ــام معرف در نظ
ــد و تحــت ولایــت خــدا و  اخــاق، معرفــت، اطاعــت خداون
ــی  ــیر معرف ــن مس ــت در ای ــودن و حرک ــه ب ــدا و ائم ــول خ رس
ــی  ــزت واقع ــات، ع ــاس در روای ــن اس ــر همی ــت. ب ــده اس ش
اطاعــت از خداونــد دانســته شــده اســت. در روایتــی از پیامبــر 
ــی  ــرت داود وح ــه حض ــد ب ــه خداون ــم ک ــرم می‌خوانی اک
ــا:  ــعيری. بی‌ت ــي )ش ــي طَاعَتِ ــزَّ فِ ــتُ الْعِ ــي وَضَعْ ــرد: »إِنِّ ک
ــر  ــرار دادم« و امی ــودم ق ــت خ ــزت را در اطاع ــن ع 184(‏؛ م
مؤمنــان علــی نیــز عــزت و قــوت را در اطاعــت از خــدا 
ــه ســبحانه، عــزّ و قــوي« )حکیمــی  می‌داننــد: »مــن أطــاع اللَّ

و همــکاران. 1380: 696/1(.
نکتــه قابــل توجــه اینکــه، برخــورداری از امکانــات مــادی 
همیشــه بــه اختیــار و اراده انســان نیســت و گاه مســائلی فــوق 
اراده انســان بــر آن حاکــم می‌شــود و موجــب محرومیــت 
ــار ارزش  ــئله را معی ــن مس ــی ای ــر کس ــردد و اگ ــان می‌گ انس
خــود بدانــد و عــزت نفــس خود را بــه آن گــره بزنــد، در صورت 
ــز از  ــادی، عــزت نفــس خــود را نی ــات م ــت از امکان محرومی
ــی اســت کــه برخــورداری از  ــن در حال دســت خواهــد داد؛ ای

ارزش‌هــای الهــی مثــل تقــوا و اخــاق و... و حرکــت در ایــن 
مســیر و کســب ایــن ارزش‌هــا در هــر شــرایطی بــرای انســان 
مقــدور اســت. حتــی بــر اســاس آنچــه از روایــات بــه دســت 
ــژه‌ و  ــگاه وی ــمول ن ــان مش ــاری، انس ــرایط بیم ــد، در ش می‌آی
لطــف خداونــد اســت کــه موجــب مهیاتر شــدن کســب فضایل 
ــود و  ــی می‌ش ــی اله ــای واقع ــتای ارزش‌ه ــت در راس و حرک
ــرد  ــه ف ــی ک ــود و در صورت ــد ب ــر خواه ــه آن هموارت ــل ب راه نی
ــد، حتمــا آن  ــن کار اقــدام کن ــه ای ــزی درســت ب ــه ری ــا برنام ب
ــزت  ــه ع ــی ک ــن در صورت ــد آورد. بنابرای ــت خواه ــه دس را ب
ــواره  ــد، هم ــی باش ــای اله ــب ارزش‌ه ــه کس ــوط ب ــس من نف
در دســترس فــرد خواهــد بود.بــرای اصــاح چالش‌هــای 
بیمــاران در زمینــه عــزت نفــس ، بعدازاینکــه شــناخت لازم بــه 
آنــان داده شــد، لازم اســت تمرین‌هــای عملــی نیــز بــرای آنــان 
طراحــی شــود تــا مفاهیــم نظــری بیان‌شــده به‌صــورت عملــی 
تمریــن شــود تــا بــه درونــی شــدن ایــن مفاهیــم کمــک شــود.

ــد تمرین‌هایــی طراحــی شــود  در ایــن راســتا، نخســت بای
ــزان  ــان و می ــم و ارزش آن ــرانِ مه ــداق دیگ ــان، مص ــه انس ک
ــم  ــخصیت را تنظی ــمندی و ش ــاره ارزش ــان درب ــت نظرش اهمی
کنــد و در گام دوم، تمرین‌هایــی طراحــی شــود کــه معیارهــای 
تعیین‌کننــدۀ عزت‌نفــس از نــگاه او را اصــاح کنــد. ایــن 
ــه دلیــل  ــد شــامل مــواردی باشــد کــه ب تمرین‌هــا هــم می‌توان
معیارهــای نادرســت، در نظــر فــرد باعــث کاهــش عزت‌نفــس 
او می‌شــود. همچنیــن، مــواردی کــه به‌واســطه بیمــاری و 
ــا معیارهــای  شــرایط ســختی کــه در آن قــرار گرفتــه اســت، ب
ــد موجبــات ارتقــای عزت‌نفــس بیمــار را فراهــم  الهــی می‌توان
ــد  ــل اســت؛2 هرچن ــا غاف ــا بی‌اطــاع ی ــرد از آن‌ه ــه ف ــد ک کن
بهتــر اســت ایــن تمرین‌هــا جــدا از هــم طراحــی شــود؛ ولــی 
ــن  ــه، ای ــرای نمون ــر ب ی ــدول ز ــار در ج ــت اختص ــرای رعای ب

ــت. ــده اس ــنهاد ش ــی و پیش ــا طراح ــورت یکج ــوارد به‌ص م
از بیمــار بخواهیــد تــا اتفاق‌هــا و شــرایطی را کــه در 
کاســتن از عزت‌نفــس او اثرگــذار بــوده اســت، بنویســد و 

ــد. ــل کن تحلی

2 . در شماره قبل مجله روایاتی بیان شد که نشان می‌داد بیماری به‌مثابه 

عبادت، رحمت الهی، کفاره گناهان، مایه اندرز انسان، مانع غفلت و 
موجب بازگشت به سوی خداوند است و بیمار در واقع، در باغی از 
باغ‌های بهشتی قرار دارد که همه می‌تواند به تعالی انسان و درنتیجه 

ارزشمندی وجودی بیشتر او بینجامد.
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در گام بعــد، بــه بیمــار کمــک کنیــد فهرســتی از معیارهای 
واقعــی ارزشــمندی و عــزت را تهیــه و بــرای کســب آن 
ــه  ــود ک ــث می‌ش ــن کار باع ــد. ای ــدام نمای ــزی و اق برنامه‌ری
ــاور  ــس را ب ــی عزت‌نف ــای حقیق ــش معیاره ــار بیش‌ازپی بیم
کنــد و بــر اســاس آن، دربــاره ارزشــمندی خــود داوری کنــد و 
بــه میزانــی کــه در ایــن مســیر قــدم برمــی‌دارد، عزت‌نفــس او 

ــت خواهــد شــد. ــز تقوی نی
اســت  ممکــن  کــه  مســائلی  و  آفت‌هــا  بعــد،  گام  در 
عزت‌نفــس فــرد را تحــت تأثیــر قــرار دهــد، بــه بیمــار گوشــزد 
ــامی  ــات اس ــردارد. در روای ــاح آن گام ب ــرای اص ــود و ب ش
ــال  ــه مال‌ومن ــن ب ــم دوخت ــع و چش ــرص و طم ــدی و ح آزمن
ــه  ــگان،4 ازجمل ــرای هم ــی ب ــردن درماندگ ــی ک ــردم3 و علن م

مســائلِ معرفی‌شــدۀ کاهــش عزت‌نفــس انســان اســت.
3 . »من اراد ان یکونَ اغنی الناس فلیکن بما فی یدالله اوثق منه به ما 

فی ید غیره؛ هر کس می‌خواهد بی‌نیازترین مردم باشد باید اعتمادش به 
آنچه نزد خداست بیشتر از اعتمادش به اموال مردم باشد«. امیر مؤمنان 

مَعُ  علی هم طمع و آزمندی را ذلّت نقد می‌شمارد و می‌فرماید: »الطَّ
ةٌ حَاضِرَةٌ« )تمیمی آمدی. 1366: 297(. مَذَلَّ

لِّ مَنْ  4 . امیر مؤمنان علی در نهج‌البلاغه می‌فرماید: »رَضِيَ بِالذُّ

هِ )شریف الرضی. 1414 ق: 469(؛ كسى كه سختى و  كَشَفَ عَنْ ضُرِّ
بدحالی خود را فاش كرد، راضى به خواری شد«.

منابع:
ــى ) 1380(.  ــى، عل ــد و حيكم ــى، محم ــا و حيكم ــى، محمدرض - حيكم

ــر نشــر فرهنــگ اســام‏ى. ــاة. مترجــم: آرام، احمــد. تهــران: دفت ‏الحي
ــا(. جامــع الأخبــار. نجــف: مطبعــة  - شــعيري، محمــد بــن محمــد ) بی‌ت

يــة. حيدر
- انصــاری، حســن و مســعود جان‌بزرگــی ) 1395(. »بررســی ارتبــاط 
بــا »خداپنــداره« در درمــان مذهبــی )معنــوی( اختــالات  »خودپنــداره« 

روانــی«. مطالعــات اســام و روانشناســی. ص 115-130.
- کاویانــی، محمــد ) 1393(. روانشناســی در قــرآن؛ مفاهیــم و آموزه‌هــا. 

قــم: پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه.
ــم:  ــه. ق ــين ) 1414 ق(. ‏نهج‌البلاغ ــن حس ــد ب ــي، محم ــريف الرض - ش

ــرت‏. هج
- تميمــى آمــدى، عبدالواحــد بــن محمــد )1366(. تصنيــف غررالحکــم و 

درر الكلــم‏. قــم: دفتــر تبليغــات‏ اســامی.
- VandenBos, Gary R. (ed.) 2015. APA Dictionary 

of Psychology (2nd ed.). Washington, DC: American 
Psychological Association.

ــن افکار خودآینداتفاقتاریخشماره ــر ای ــت تأثی ــل عل تحلی
عزت‌نفــس در  اتفــاق 

در  خطــا  کشــف 
در  اتفــاق  ایــن  تأثیــر 

‌نفــس ت عز
بــا  ســازگار  جمــات 
واقعــی عزت‌نفــس 

11401/2/27

ایــن  دلیــل  بــه 
بیمــاری، پــای مــن 
ــود و  ــیده می‌ش کش
نمی‌توانــم درســت 

راه بــروم

مــن دیگر ارزشــمند 
. نیستم

ایــن اتفــاق باعــث خواهــد 
شــد کــه دیگــران بــا ترحــم 
ــن  ــد. ای ــگاه کنن ــن ن ــه م ب
معلولیــت  باعــث  اتفــاق 
ــث  ــت و باع ــده اس ــن ش م
ــران  ــه دیگ ــد ک ــد ش خواه

ــد. ــمند ندانن ــرا ارزش م

موجــب  اتفــاق  ایــن 
برخــی  شــدن  کــم 
مــن  توانمندی‌هــای 
خواهــد شــد و بهــره مــن از 
ــذات را کــم خواهــد کــرد  ل
ــمندی  ــه، از ارزش و درنتیج
کاســت. خواهــد  مــن 

در  چقــدر  افــراد  ایــن 
زندگــی دنیــا و آخــرت 
هســتند  اثرگــذار  مــن 
چقــدر  آنــان  نظــر  و 
می‌توانــد ارزش واقعــی 

مــرا نشــان دهــد؟

معیارهایــی  چــه 
ــای  ــان‌دهندۀ ارزش‌ه نش
هســتند  مــن  واقعــی 
چقــدر  اتفــاق  ایــن  و 
ــای  ــر معیاره ــد ب می‌توان
ارزشــمندی  واقعــی 
مــن اثــر بگــذارد. بــه 
از  مــن  می‌رســد  نظــر 
معیارهــای  بــه  توجــه 
ــده‌ام و  ــل ش ــی غاف واقع
بیش‌ازانــدازه بــه نــگاه 
دیگــران در مــورد خــودم 

داده‌ام. بهــا 

و  مدیــر  خالــق،  خداونــد   .1
ــز  ــت و همه‌چی ــم اس ــر عال مدب
ــت و  ــت اوس ــه دس ــم ب در عال
ــگاه  ــه ن ــودی ک ــن وج مهم‌تری
او برایــم مهــم اســت و ارزش 
واقعــی مــرا نشــان می‌دهــد، 
ــت. ــد اس ــر خداون ــگاه و نظ ن

واقعــی  معیارهــای   .2  
ــل  ــان‌ها فضائ ــمندی انس ارزش
ــت  اخلاقــی، تقــوا، تحــت ولای
ــودن اســت.  ــاء او ب خــدا و اولی
حتــی  محدودیــت،  ایــن 
ارزشــمندی  بــر  می‌توانــد 
طبــق  چــون  بیفزایــد؛  مــن 
را  گناهانــم  دینــی  آموزه‌هــای 
ــوی‌ام  ــات معن ــر درج ــاک و ب پ

کــرد. خواهــد  اضافــه 

2..................
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)2 ( عضا  ا ــد  ن پیو م  حــکا ا
من مو ن  بــد ی  عضا ا قطــع  لی  و ا حکــم 

ند پیو ر  منظــو ــه  ب  

فقه سلامت

قطــع عضــو نیــاز بــه اســتدلال باشــد، امــا اینجــا می‌خواهیــم 
ــرر  ــرار و ض ــداق اض ــو مص ــع عض ــا قط ــه آی ــم ک ــی کنی بررس
رســاندنی اســت کــه در فقــه از حرمــت آن بحــث می‌شــود یــا 

خیــر؟
اضــرار  کــه حرمــت  گفته‌انــد  اضــرار  دربــاره حرمــت 
ــت  ــرام نیس ــراری ح ــر اض ــا ه ــت، ام ــه اس ــات فق از بدیهی
)خامنــه‌ای.1395( و )روحانــی. 1378( در خصــوص تعییــن 
ــه  ــود( ک ــه خ ــاندن ب ــرر رس ــی )ض ــه نفس ــرار ب ــق اض مصادی
ــبیری  ــت ا... ش ــت، آی ــده اس ــته ش ــوع دانس ــرع ممن در ش
ــه نفــس در حــدی  ــد: »اگــر اضــرار ب ــی می‌فرماین زنجان
ــکالی در  ــردد... اش ــو گ ــص عض ــث نق ــاً باع ــه مث ــد ک باش
ــا  ــی.1388(، ام ــبیری زنجان ــت«. )ش ــرار نيس ــت اض حرم
آیــت ا... خویــی پــس از تصریــح بــه مبغوضیــت تهلکــه 
)خــود را بــه هلاکــت انداختــن( و قطــع اعضــا و مــوارد مشــابه 
آن ازنظــر شــارع، می‌فرماینــد کــه اگــر غــرض عقلائــی بــرای 
تحمــل ضــرر بدنــی وجــود داشــته باشــد، عقــاً مانعــی بــرای 
ــان  ــی. 1417 ق(. ایش ــدارد )خوی ــود ن ــس وج ــه نف ــرار ب اض
ضــرری  گفــت  »می‌تــوان  می‌فرماینــد:  دیگــر  جــای  در 
ــد  ــاً نمی‌توان ــد عرف ــب باش ــر آن مترت ــی ب ــت عقلای ــه منفع ک

احمد مشکوری
ــن،  گــروه فلســفه و اخــاق ســامت، دانشــکده ســامت و دی

دانشــگاه علــوم پزشــکی قــم، قــم، ایــران.
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و  جایــی  از  ســالم  عضــو  کــردن  جــدا  عضــو،  پیونــد 
جایگزیــن کــردن آن بــه جــای عضــو فاقــد کارکــرد اســت. در 
ــدا  ــرد: 1. ج ــور ک ــوان تص ــت را می‌ت ــوص، دو حال ــن خص ای
کــردن عضــوی از بــدن بــرای پیونــد بــه خــود؛ 2. جــدا کــردن 
ــت  ــر. در حال ــردی دیگ ــه ف ــد ب ــرای پیون ــدن ب ــوی از ب عض
لگــن  اســتخوان  از  بخشــی  برداشــت  می‌تــوان  نخســت، 
ــیاهرگ‌های  ــت س ــا برداش ــتخوان ی ــد اس ــرای پیون ــره ب خاص
ــا  ــرد ی ــود ف ــب خ ــروق قل ــه ع ــد ب ــرای پیون ــی ب ــدام تحتان ان
ــه بخشــی  ــد زدن آن ب ــدن و پیون برداشــت پوســت بخشــی از ب
دیگــر از بــدن را مثــال زد. در حکــم ایــن مســئله فقهــای 
ــد  ــان مانن ــدن انس ــی از ب ــد زدن جزئ ــد: »پیون ــام گفته‌‌ان عظ
ــود او  ــدن خ ــر از ب ــزء دیگ ــه ج ــتخوان ب ــت، رگ و اس پوس
ــت  ــی در حال ــی.1385(؛ ول ــل لنکران ــدارد« )فاض ــکال ن اش
دوم، عضــو از فــردی جــدا می‌شــود و بــه فــردی دیگــر پیونــد 
زده می‌شــود. در ایــن حالــت، فــرد دهنــده عضــو بــه اختیــار، 
بــدن خــود را دچــار نقــص و کاســتی کــرده اســت. آیــا شــرعاً 
ــه  ــی را ک ــامّ و بی‌نقص ــدن ت ــی از ب ــان بخش ــت انس ــز اس جای
ــه او بخشــیده اســت جــدا و آن را ناقــص  احســن الخالقیــن ب
کنــد؟ در ایــن شــماره بــه بررســی ادلــه فقهــی دال بــر حرمــت 

ــم. ی ــو می‌پرداز ــع عض قط

دلایل حرمت قطع عضو از بدن
ــت و  ــرد اس ــه ف ــاندن ب ــرر رس ــث ض ــو، باع ــع عض 1. قط
اضــرار و ضــرر رســاندن حــرام اســت. پــس بــرای اثبــات منــع 
ــد ثابــت کــرد کــه قطــع  ــق ایــن دلیــل بای قطــع عضــو از طری
ــوع و  ــاندن، ممن ــرر رس ــت و ض ــرارِ اس ــداق اض ــو، مص عض

حــرام اســت.
ــت  ــاندنی اس ــرر رس ــرار و ض ــداق اض ــو مص ــع عض ــا قط آی

ــود؟ ــث می‌ش ــت آن بح ــه از حرم ــه در فق ک
ــوی  ــر عض ــع ه ــی، قط ــرایط طبیع ــه در ش ــت ک ــی اس بدیه
از اعضــای بــدن انســان باعــث ایجــاد آســیب، نقــص و ضــرر 
ــودن  ــات مضــرّ ب ــرای اثب ــه نظــر نمی‌رســد ب ــرد می‌شــود و ب ف
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مصــداق ضــرر باشــد« )خویــی. 1419 ق(. بدیــن ترتیــب، بــه 
ــه  ــس را درصورتی‌ک ــه نف ــرار ب ــا اض ــه فقه ــد ک ــر می‌رس نظ
ــه گاه  ــد؛ بلک ــز می‌دانن ــد جای ــته باش ــی داش ــت عقلای منفع
ــد؛ پــس حکــم  ــه شــمار نمی‌آورن ــی ضــرر رســاندن هــم ب حت
قطــع عضــو و اهــدای آن بــه دیگــری، وابســته بــه جبــران یــا 

ــود. ــد ب ــده خواه ــدن اهداکنن ــر ب ــرر وارد ب ــران ض ــدم جب ع
ــاء نفــس در تهلکــه )خــود را  ــه حرمــت الق  2. اســتدلال ب

ــن( ــه هلاکــت انداخت ب
در آیــه شــریفه 195 ســوره مبارکــه بقــره آمــده اســت: 
ــود  ــت خ ــا دس ــود را ب ــه؛ خ هْلُکَ ــي التَّ ــمْ إِلَ يْديکُ

َ
ــوا بِأ »وَلاتُلْقُ

ــیر  ــی در تفس ــام طبرس ــن الاس ــد«. امی ــت نیفکنی ــه هلاک ب
مجمع‌البیــان می‌فرماینــد کــه در ایــن آیــه دلالتــی اســت 
بــر تحریــم اقــدام بــر فعلــی کــه در آن خــوف بــر نفــس باشــد 
)طبرســی. 1427 ق(. بدیهــی اســت قطــع عضــوی از اعضــای 
بــدن می‌توانــد مصــداق القــاء نفــس در تهلکــه باشــد پــس بــر 
ــه  ــزان خطــری اســت ک ــه شــریفه، مــاک می ــن آی اســاس ای

ــد. ــاد می‌کن ــده ایج ــات اهداکنن ــرای حی ــو ب ــع عض قط
نْفُسَكُمْ«

َ
3. استدلال به آیه »وَلا تَقْتُلُوا أ

ــوا  ــت: »وَ لاتَقْتُلُ ــده اس ــاء آم ــه نس ــوره مبارک ــه 29 س  در آی
ــو  ــدای عض ــر اه ــس اگ ــيد!« پ ــان را مكش ــکُمْ؛ خودت نْفُسَ

َ
أ

ــت. ــرام اس ــوع و ح ــاً ممن ــود، قطع ــرد ش ــوت ف ــث ف باع
هِ« رُنَّ خَلْقَ اللَّ 4. استدلال به آیه »فَلَيُغَيِّ

ــمْ  هُ ــه 119 ســوره شــریفه نســاء آمــده اســت: »وَلَمُرَنَّ  در آی
ــهِ  ــا مِــنْ دُونِ اللَّ ــيْطَانَ وَلِيًّ خِــذِ الشَّ ــهِ وَمَــنْ يَتَّ ــرُنَّ خَلْــقَ اللَّ فَلَيُغَيِّ
ــه  ــر در »خلــق اللــه« از اوامــر شــیطان و منهــی عن ...« تغیی
ــه  ــد زدن آن ب ــدن و پیون ــرآن اســت. جــدا کــردن عضــو از ب ق
ــه«  ــق الل ــر »خل ــق تغیی ــد از مصادی ــردی دیگــر هــم می‌توان ف
ــخص  ــدن مش ــرای آن ب ــو را ب ــن عض ــدا ای ــه خ ــد؛ چراک باش

ــرای بــدن دیگــری. ــه ب ــده اســت ن آفری
5. استدلال به حرمت خوار کردن مومن

در حدیثــی از امــام صــادق نقــل شــده اســت: »إن 

اللــه عزوجــل فــوض إلــى المؤمــن أمــوره كلهــا ولــم يفــوض 
ــت  ــن روای ــی. 1387(. در ای ــا ...«)کلین ــون ذلي ــه أن كي إلي
ــان خواســته شــده کــه عــزت خــود را  ــح از مؤمن به‌طــور صری
ــد کــه باعــث خــوار و  ــه اقدامــی دســت نزنن ــد و ب حفــظ کنن
ذلیــل شــدن آنــان شــود. پــس اگــر قطــع عضــو بــه هــر نحــو 
باعــث شــود احتــرام مؤمــن خدشــه‌دار و مؤمــن ذلیــل شــود، 

ــود. ــز نخواهــد ب ــات یادشــده جای ــه اســتناد روای ب
ــو را  ــدای عض ــع و اه ــت قط ــل حرم ــماره، دلای ــن ش در ای
ــر حرمــت قطــع عضــو  ــم کــه به‌صــورت کلــی ب بررســی کردی
درصورتی‌کــه باعــث فــوت اهداکننــده یــا ضــرر و آســیب 
عمــده و جبران‌نشــده یــا خــوار شــدن او شــود دلالــت دارنــد. 
ــو را  ــدای عض ــواز اه ــل ج ــد، دلای ــماره بع ــاءالله در ش ان ش

ــرد. ــم ک ــی خواهی بررس

منابع:
- فاضــل لنکرانــی، محمــد و خــدادادی، غلامحســین )1385(. احــکام پزشــکان 

و بیمــاران. قــم: مرکــز فقهــی ائمــه اطهــار. ص 157.
ــه شــبیری.  ــی، سیدموســی )1388(. درس خــارج فقــه آیت‌الل - شــبیری زنجان

ارتبــاط شــیعی. ]درون‌خطــی[.
-http://www.eshia.ir/Feqh/Archive/text/shobeiry/
feqh/88/881218.

- خامنه‌ای، سیدعلی )1395(. احکام پزشکی. تهران: فقه روز. ص 4.
ــه  ــه و مؤسس ــوه قضائي ــتفتائات ق ــیدمحمدصادق )1378(. اس ــی، س - روحان
حقوقــى وىلاك بین‌الملــل از حضــرت آیت‌الله‌العظمــی ســيد محمدصــادق 

ــی. ص 81. ــی روحان ــت ا... العظم ــر آی ــم: دفت ــى‏. ق روحان
ــیدمحمد  ــن[ س ــول. ]تدوي ــاح الاص ــم )1417 ق(. مصب ــی، سیدابوالقاس - خوی

ــد 2. ص 549.  ــم: داوری. جل ــظ حســینی. ق واع
ــن[  ــول. ]تدوي ــم الاص ــي عل ــات ف ــم ) 1419 ق(. دراس ــی، سیدابوالقاس - خوی
ســیدعلی هاشــمی شــاهرودی. قــم: مركــز الغديــر للدراســات الإســاميه. جلــد 

3. ص 521. 
- طبرســی، ابــی علــی الفضــل ابــن الحســن )1427(. مجمع‌البیــان فــی تفســیر 

القــرآن. بیــروت: دارالمرتضــی. جلــد 3 . ص 56. 
ــد 9.  ــث. جل ــم: دارالحدی ــی. ق ــوب )1387 (. الکاف ــن یعق ــی، محمدب - کلین

.504 ص 

ــر  ــی ب ــورت کل ــو به‌ص ــدای عض ــع و اه ــت قط ــل حرم دلای
ــده  ــوت اهداکنن ــث ف ــه باع ــو درصورتی‌ک ــع عض ــت قط حرم
ــا خــوار شــدن او  ــا ضــرر و آســیب عمــده و جبران‌نشــده ی ی

ــد. ــت دارن شــود، دلال

نی
سا

ع‌ر
طلا

- ا
می

 عل
مه
هنا

ما
45

ره 
شما

م، 
هار

 چ
ال

س

14

http://www.eshia.ir/Feqh/Archive/text/shobeiry/feqh/88/881218
http://www.eshia.ir/Feqh/Archive/text/shobeiry/feqh/88/881218


اجرایی ییمعــاد، ضمانت  اجرا معــاد، ضمانت 
اسلامی پزشکی  اخلاق  اسلامی  پزشکی  اخلاق   

اخلاق سلامتاخلاق سلامت

محسن رضائی آدریانیمحسن رضائی آدریانی
ــامت و  ــکده س ــامت، دانش ــاق س ــفه و اخ ــروه فلس ــامت و گ ــکده س ــامت، دانش ــاق س ــفه و اخ ــروه فلس گ

ــران ــم، ای ــم، ق ــکی ق ــوم پزش ــگاه عل ــن، دانش ــراندی ــم، ای ــم، ق ــکی ق ــوم پزش ــگاه عل ــن، دانش دی
mrezaie@muq.ac.irmrezaie@muq.ac.ir

معاد

ــه  ــد ک ــاره ش ــم اش ــه مه ــن نکت ــه ای ــین، ب ــماره پیش در ش
ــی اخــاق پزشــکی  ــن موضــوع در مبان ــن و کلیدی‌‌تری مهم‌تری
اســامی، وجــود یــا عــدم وجــود خداونــد اســت کــه در 
جهان‌‌بینــی اســامی، بــا عنــوان »توحیــد« شــناخته می‌‌شــود. 
ــه  ــج مهمــی را ب ــد نتای ــه وجــود خداون ــاور ب ــه شــد کــه ب گفت
همــراه دارد؛ ازجملــه بــاور بــه »معــاد«، »قیامــت« و »زندگــی 

ــرگ«. ــس از م پ

ــدایِ  ــن خ ــم، ای ــدا کردی ــاور پی ــد ب ــود خداون ــه وج ــر ب اگ
بــرای رســیدن  را  بایــد زمینــه  مهربــانِ قدرتمنــدِ عالِــم، 
ــد.  ــم کن ــدف، فراه ــه آن ه ــوب‌‌ و ب ــال مطل ــه کم ــان‌‌ها ب انس
بنابــر قاعــده »لطــف«، »بــر خداونــد حکیــم و عــادل 
را در مســیر تحقــق و شــکوفا شــدن  انســان  لازم اســت 
اســتعدادهایش قــرار دهــد« )بی‌نــام، 1389(. زمانــی کــه 
ــاری  ــال ج ــد متع ــوی خداون ــده از س ــن قاع ــم ای درک کنی
ــرای  ــعادتمندی را ب ــال راه س ــد متع ــت خداون ــت، لازم اس اس
انســان بیــان کنــد. خداونــد تبارک‌وتعالــی بــا اعطــای عقــل و 
اندیشــه بــه انســان و نیــز فراهــم کــردن امــکان تجربــه و شــهود 
و تکمیــل آن بــا نقــل )وحــی و ســنت(، ابــزار معرفتــی کاملــی 
را در اختیــارش گذاشــته تــا راه همــوار ســعادت جــاودان خــود 
ــای  ــن‌رو، آموزه‌‌ه ــد. ازای ــقاوت بازشناس ــای ش را از پرتگاه‌‌ه
اگــر کســی  دارد.  نقلــی  و  بایدونبایدهــای عقلــی  اســام 
بخواهــد ســعادتمند دنیــا و آخــرت شــود، بایــد ایــن امرونهــی 

ــد. ــد باش ــه آن پایبن ــمرده، ب ــرم ش ــال را محت ــد متع خداون

از ســوی دیگــر، بــر اســاس تجربــه زندگــی مــا، خوبــان عالَم 
ــده در  ــای گفته‌ش ــاق )خوبی‌ه ــا اخ ــق ب ــه مطاب ــانی ک و کس
همیــن بایدهــا و نبایدهــا( عمــل و رفتــار می‌‌کننــد، بیشــترین 
ــی  ــولًا کس ــد. اص ــد و نمی‌‌برن ــا نبرده‌‌ان ــی دنی ــذّت را از زندگ ل
ــد از بخشــی  ــد، به‌ناچــار بای ــه زندگــی می‌کن کــه اخلاق‌‌مداران

از لذّت‌هــای مــادّی و دنیــوی خــود دســت بــردارد.

ــی  ــن همکاران ــد. در بی ــاوت کنی ــت و قض ــما دقّ ــود ش خ
ــز  ــژه در مراک ــامت، به‌وی ــات س ــه خدم ــز ارائ ــه در مراک ک
درمانــی هســتند، افــرادی کــه اخلاقــی رفتــار می‌کننــد، 
دروغ نمی‌گوینــد، دغل‌‌بــازی نمی‌‌کننــد؛ بلکــه بــا گیرنــده 
و  مهربانــی می‌کننــد  و خانــواده‌‌ی وی  خدمــت ســامت 
حکیمانــه و عادلانــه رفتــار می‌کننــد، به‌موقــع بــه محــل 

کار خــود می‌آینــد، کارشــان را درســت انجــام می‌دهنــد و 
ــای  ــۀ لذّت‌‌ه ــه هم ــان و ب ــقّ و حقوقش ــۀ ح ــه هم ــا ب ... آی
مــادّی می‌رســند؟ اتفاقــاً در برخــی مــوارد، کســی کــه از 
»انجــام درســت« کار خــود کوتاهــی می‌کنــد، از کار خــود کــم 
می‌گــذارد و ... معمــولًا در راحتــی اســت و در یــک مجموعــه 

ــد. ــم می‌کن ــری ه ــرفت ظاه ــجم، پیش ــازمان نامنس و س

خدایــی کــه متکلمــان اســامی می‌گوینــد و مســلمانان 
ــی وجــود داشــته  ــد، اگــر چنیــن خدای ــاور دارن ــه وجــود او ب ب
ــۀ  ــه هم ــم را ب ــان عالَ ــود، خوب ــم وج ــاً در عالَ ــد، و نهایت باش
پاداششــان نرســاند، ایــن خداونــد ظالــم اســت و عــادل 
ــد  ــت‌‌کم بای ــرت، دس ــا در آخ ــا ی ــی، در دنی ــک جای ــت! ی نیس
ــن  ــال چنی ــه تابه‌‌ح ــا ک ــود. در دنی ــا داده ش ــاداش خوبی‌ه پ
ــادّی  ــای م ــن دنی ــع، ای ــت. در واق ــده اس ــق نش ــزی محق چی
چنیــن قابلیتــی را نــدارد کــه پــاداش همــۀ خوبی‌هــا و بدی‌هــا 
در آن داده شــود. در اینجاســت کــه بــر اســاس اســتدلال عقل، 

وجــود معــاد لازم و ضــروری و اجتناب‌‌ناپذیــر می‌‌گــردد.

ــی از  ــرد، بخش ــقوط ک ــدام س ــی ص ــه، وقت ــوان نمون  به‌عن
ــد.  ــی ش ــراق عموم ــث ع ــوی بع ــده، از س ــای ضبط‌ش فیلم‌‌ه
ــه آدم  ــد ک ــد، دیدن ــاهده کردن ــا را مش ــه آن فیلم‌‌ه ــانی ک کس
زنــده را داخــل چرخ‌‌گوشــت گذاشــته بودنــد و از آن‌طــرف 
ــال  ــد س ــن چن ــد. در همی ــرون می‌آم ــده‌‌اش بی ــرخ ش ــدن چ ب
اخیــر، همگــی شــاهد ســتم‌‌ها و جنایت‌‌هــای داعشــی‌ها 
بودیــم؛ انســان زنــده را در قفــس می‌ســوزاندند. بنابــر روایــت 
ــیرخوار  ــز، ش ــهید عزی ــم ش ــاج قاس ــا، ح ــز دل‌ه ــردار عزی س
ــج گذاشــتند و مــادرش  ــر روی ظــرف برن ــد و ب را کبــاب کردن
ــا می‌شــود صــدام  ــد کــه از آن غــذا بخــورد! آی ــور کردن را مجب
یــا جنایتــکاران داعشــی را بــه ســزای اعمالــش رســاند؟ افــراد 
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ــار می‌‌شــود  متعــددی را کشــته‌اند؛ ولــی مگــر در دنیــا چنــد ب
ــت؟! در  ــکاران گرف ــن جنایت ــان را از ای ــون بی‌‌گناه ــام خ انتق
ــکار بمــب اتمــی  ــکای جنایت هیروشــیما و ناکازاکــی کــه آمری
ــی  ــب غیرنظام ــه اغل ــان ک ــر انس ــزار نف ــا ه ــت، ده‌‌ه انداخ
ــود  ــار می‌ش ــد ب ــدند. چن ــته ش ــه کش ــد دقیق ــد، در چن بودن
ایــن قاتــل را اعــدام کــرد؟ اصــاً دنیــا قابلیتــش را نــدارد و اگــر 

ــم اســت. ــد، ظال ــا نکن ــد قیامــت را برپ خداون

در مراکــز ارائــه خدمــات ســامت )به‌ویــژه مراکــز درمانــی(، 
ــار  ــت ســامت، آث ــک خدم ــندانه ی ــوب و خداپس ــه خ ارائ
ــان او و  ــار و اطرافی ــرای بیم ــی ب ــمار و گوناگون ــوی بی‌ش نیک
بلکــه همــه عالَــم امــکان دارد کــه بــه شــمار آوردن همــه آن‌هــا 
ــه همــه آن خوبی‌هــا در زندگــی مــادی غیرممکــن  ــاداش ب و پ

ــد. ــر می‌رس ــه نظ ب

در مراکــز درمانــی، اگــر مجموعــه مدیریــت خالصانــه 
بکوشــند، نمی‌‌تواننــد مــزد و پــاداش واقعــی و حقیقــی هــر یک 
ــه شــد، در بســتر  ــد. همان‌طــور کــه گفت ــان را ادا کنن از کارکن
برخــی نابســامانی‌‌ها، کســانی کــه خــوب کار نمی‌‌کننــد، 

ــود. ــان ش ــتری نصیبش ــره بیش ــت به ــن اس ممک

برخــی صاحب‌‌نظــران معتقدنــد کــه در مراکــز درمانــی بــرای 
ــدی و  ــای ج ــا نظارت‌‌ه ــد ب ــاق، بای ــت اخ ــان از رعای اطمین
ــان  ــت کار کارکن ــته و ... کیفی ــن مداربس ــاده، دوربی فوق‌‌الع
ــن نظــر نیســت،  ــف ای را مدنظــر داشــت. نویســنده هــم مخال
ــۀ  ــد از هم ــل می‌‌توانن ــراد دغ ــم اف ــوال، بازه ــن اح ــا ای ــا ب ام
ایــن نظارت‌هــا بگریزنــد! آنچــه بنــده می‌‌دانــم ایــن اســت کــه 
تنهــا یــک دیــدگاه، توانمنــدی نظــارت بــر همــۀ احــوال انســان 
را دارد و هیچ‌چیــز از نظــارت او پوشــیده باقــی نمی‌مانــد. 
به‌عبارت‌دیگــر، فقــط و فقــط در مکتــب اخلاقــی توحیــدی، 
ــود  ــکان وج ــن ام ــز، ای ــام عزی ــی اس ــب اخلاق ــژه مکت به‌وی
انســان  اخلاقــی  بدی‌هــای  و  خوبی‌هــا  همــه  کــه  دارد 
ــع  ــردد. به‌تب ــیدگی گ ــه آن رس ــط و ب ــت و ضب ــبه و ثب محاس
ــول و  ــرای اص ــه اج ــت ک ــدگاه اس ــک دی ــا ی ــر، تنه ــن ام ای
ــان  ــولای متقی ــی دارد. م ــت اجرای ــی آن، ضمان ــد اخلاق قواع
ــه  ــن ابی‌‌طالــب× در دعــای شــریف کمیــل، ب امــام علــی اب
خــدای متعــال عرضــه می‌دارنــد: »... وَ لا یُمکِــنُ الفِــرَارُ مِــن 

ــکَ ...«. حُکُومَتِ

ــد  ــت، بای ــی هس ــه خدای ــم ک ــت را بپذیری ــن حقیق ــر ای اگ

بپذیریــم کــه قیامتــی برپــا خواهــد شــد، بایــد مراقــب باشــیم 
ــیم: ــه نباش ــه کریم ــن آی ــمول ای ــه مش ک

الْمُجْرِميــنَ  فَتَــرَى  الْكِتــابُ  وُضِــعَ  »وَ 
ــا  ــا م يْلَتَن ــا وَ ــونَ ي ــهِ وَ يَقُولُ ــا في ــفِقينَ‏ مِمَّ مُشْ
ــرَةً  ــرَةً وَ لا كَبي ــادِرُ صَغي ــابِ لا يُغ ــذَا الْكِت لِه
ــراً وَ  ــوا حاضِ ــا عَمِلُ ــدُوا م ــا وَ وَجَ حْصاه

َ
إِلاَّ أ

ــاب  ــف: 40(؛ و كت ــداً )که حَ
َ
ــكَ أ ــمُ رَبُّ لا يَظْلِ

]كتابــى كــه نامــه اعمــال همــه انسان‌هاســت[ 
ــه‌کاران را  ــس گن ــود، پ ــذارده م‏ىش ــا گ در آنج
ــان و  ــت، ترس ــه در آن اس ــه ازآنچ ــى ك م‏ىبين
هراســانند؛ و م‏ىگوينــد: اى واى بــر مــا! ايــن 
چــه كتابــى اســت كــه هيــچ عمــل كوچــك و 
ــه  ــه آن را ب ــر اينك ــته مگ ــى را فرونگذاش بزرگ
شــمار آورده اســت؟! و )ايــن در حالــى اســت 
كــه( همــه اعمــال خــود را حاضــر م‏ىبيننــد؛ و 
ــد«. ــتم نمك‏ىن ــس س ــه هیچ‌ک ــروردگارت ب پ

ــن  ــاد«، ای ــه »مع ــع آن ب ــد« و به‌تب ــه »توحی ــاور حقیقــی ب ب
ــردار،  ــار، ک ــال، رفت ــه اعم ــا هم ــی‌‌آورد ت ــم م ــکان را فراه ام
افــکار، اندیشــه، گفتــار، صفــات و ... اختیــاری انســان قابــل 
ــز اســت  ــدگاه اســام عزی ــن دی بررســی باشــد و تنهــا در همی
ــه همــه خوبی‌هــا و جــزا و ســزای همــه  ــاداش ب کــه امــکان پ
بدی‌هــا به‌طــور کامــل فراهــم اســت. فقــط و فقــط در چنیــن 
صورتــی اســت کــه اخــاق، ضمانــت اجرایــی واقعــی بــه خــود 

می‌‌گیــرد.

هــر یــک از مــا ارائه‌کننــدگان خدمــات ســامت بایــد مراقب 
باشــیم کــه تمــام رفتــار و نیــز تعاملاتمــان بــا گیرنــده خدمــت 
ســامت، منطبــق بــا آموزه‌هــای شــرع مقــدس )عقــل و نقــل( 
ــح در  ــدام صحی ــر اق ــی و ه ــت و اخلاق ــر کار درس ــد. ه باش
راســتای ســامت گیرنــده خدمــت، حســنه‌‌ای اســت کــه 
ــه  ــتی ب ــم و کاس ــدون ذره‌‌ای ک ــل و ب ــور کام ــاداش آن به‌ط پ
دســت مــا خواهــد رســید و ســزای هــر کار نادرســتمان را هــم 

ــد. خواهیــم دی

منابع:

- قرآن کریم.
- دعای کمیل.

https://article. ــتیابی در ــل دس ــت؟ )1389(. قاب ــف چیس ــده لط - قاع
tebyan.net/145572

بــا اســتدلال وجــود خداونــد، بهتریــن نظــام اخلاقــی بــرای انســان، 
اصــول و قواعــد اخلاقــی بنــا نهاده‌شــده بــر پایــه توحیــد اســت.
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و سودرســانی ر  اختیا و سودرســانیتعارض  ر  اختیا تعارض 

–– حقوقی موارد حقوقی موارد تحلیل اخلاقی تحلیل اخلاقی 
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 تحلیل  مورد
ــروز  ــر در ب ــال تأخی ــه به‌احتم ــا توج ــده، ب ــورد یادش در م
ــل  ــر اص ــج بناب ــک معال ــر، پزش ــه س ــه ب ــم ضرب ــی علائ برخ
ــور  ــر ظه ــتری و ازنظ ــار را بس ــر دارد بیم ــانی در نظ سودرس
علائــم جدیــد ناشــی از ضربــه بــه ســر پایــش نمایــد. بنابرایــن، 
ــت  ــاعت تح ــدت دوازده س ــه م ــار ب ــه بیم ــد ک ــتور می‌ده دس
ــم  ــن تصمی ــا ای ــار ب ــر، بیم ــوی دیگ ــی از س ــد؛ ول ــر باش نظ
ــدارد  ــی ن ــکل خاص ــه مش ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــف و ب مخال
ــن  ــت. در ای ــودن نیس ــر ب ــت نظ ــتری و تح ــه بس ــازی ب و نی
شــرایط، بــا توجــه بــه اینکــه بیمــار ازنظــر تصمیم‌گیــری دارای 
نقصــان نیســت، لــذا بنابــر اصــل احتــرام بــه اختیــار، بایــد بــر 
اســاس تصمیــم بیمــار عمــل شــود و در ایــن شــرایط بالینــی، 

دو اصــل احتــرام بــه اختیــار و سودرســانی در مقابــل یکدیگــر 
ــن  ــل ای ــرای ح ــهایی ب ــد روش ــه بای ــت ک ــد گرف ــرار خواهن ق

ــود. ــی ش ــارض پیش‌بین تع

ــج  ــژه از اویــل قــرن بیســتم، به‌تدری در طــول زمــان، به‌وی
ــر  ــکی کم‌رنگ‌ت ــالارانه )Paternalistic( در پزش ــار پدرس رفت
شــده و در مقابــل، احتــرام بــه اتونومــی بیمــار نقــش محوریتری 
بــه خــود گرفتــه اســت. بایــد در نظــر داشــت کــه دیدگاههــای 
مختلفــی درخصــوص اصــل احتــرام بــه اختیــار بیمــار و اصــل 
ــار  ــی بیم ــت بالین ــن وضعی ــود دارد و همچنی ــانی وج سودرس
و موقعیت‌هــای مختلــف تصمیم‌گیــری، شــرایط متنــوع و 
ــن  ــد بی ــه در آن بای ــرد ک ــد ک ــاد خواه ــردی را ایج منحصربه‌ف
دو اصــل یادشــده تعــادل قابــل قبولــی را برقــرار کــرد )یــاوری 

معرفی مورد
مــردی 23 ســاله، بــا آمبولانــس اورژانــس 115 بــه بخــش اورژانــس بیمارســتان آورده شــده اســت. شــکایت اصلــی، ضربــه 
بــه ســر، بــه دلیــل تصــادف اســت. بیمــار کامــاً هوشــیار اســت و ‌جــز ســردرد، هیــچ علامــت دیگــری نــدارد. پــس از بررســی 
ــار  ــه بیم ــد ک ــه می¬کن ــج توصی ــک معال ــی پزش ــود؛ ول ــه نمی¬ش ــی ملاحظ ــورد خاص ــز، م ــکن مغ ــام سی‌تی‌اس ــه و انج اولی
بــه مــدت دوازده ســاعت در بخــش اورژانــس تحــت نظــر باشــد و در صــورت نداشــتن علائــم و نشــانه‌های جدیــد، بــا ارائــه 
ــدارم و نمی¬خواهــم بســتری شــوم. پرســنل اورژانــس  ــد کــه مــن مشــکلی ن آموزش‌هــای لازم مرخــص شــود. بیمــار می‌گوی
یابــی، بــا اصــرار توانســته¬اند ایشــان را بــرای بررســی بیشــتر  115 نیــز می‌گوینــد کــه در صحنــه حادثــه نیــز پــس از انجــام ارز
بــه بیمارســتان بیاورنــد. درنهایــت، به-رغــم توصیــه پزشــک، بیمــار بــا رضایــت شــخصی بخــش اورژانــس را تــرک می‌کنــد.

ــل  ــودمندی در مقاب ــل س ــی و اص ــه اتونوم ــرام ب ــل احت گاه، اص
می‌گیرنــد. قــرار  همدیگــر 
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و پارســاپور. 2017(.

بیــن  تعــارض  حــل  در  کمک‌کننــده  راهکارهــای  از 
ــدل  ــتفاده از م ــانی، اس ــی و سودرس ــه اتونوم ــرام ب ــل احت اص
 )Shared Decision making( مشــترک  تصمیم‌گیــری 
اســت. در ایــن مــدل، تصمیم‌گیــری در پنــج گام صــورت 

.)Elwyn et al. 2012( می‌گیــرد 

 گام یکم: جلب مشارکت بیمار؛
مقایســه  و  بررســی  در  بیمــار  بــه  کمــک  دوم:  گام 

درمانــی؛ گزینه‌هــای 

گام سوم: بررسی ارزش‌ها و ترجیحات بیمار؛
ــا  ــارکت ب ــم در مش ــک تصمی ــه ی ــیدن ب ــارم: رس گام چه

بیمــار؛

گام پنجم: ارزیابی تصمیم بیمار.
ــر  ــف در نظ ــک طی ــورت ی ــترک به‌ص ــری مش تصمیم‌گی
گرفتــه میشــود و بایــد مدنظــر داشــت کــه بیمــاران بــر اســاس 
شــرایط مختلــف در جایگاههــای متفاوتــی از ایــن طیــف 
قــرار خواهنــد گرفــت کــه ممکــن اســت ســهم اختیــار بیمــار 

ــر  ــری تغیی ــانی در تصمیم‌گی ــرای سودرس ــک ب ــاش پزش و ت
ــد. یاب

بیمــاران دارای ترجیحــات متفاوتــی هســتند و شــرایط 
بالینــی بیمــار و میــزان اهمیــت تصمیمــات نیــز مســیر رســیدن 
بــه یــک تصمیــم مناســب را پیچیده‌تــر می‌کنــد؛ بنابرایــن 
ــری  ــرای تصمیم‌گی ــی ب ــای مختلف ــد از روش‌ه ــکان بای پزش
اســتفاده نماینــد کــه در ایــن راســتا، احســاس مســئولیت 
کافــی،  بالینــی  بررســی‌های  انجــام  بیمــار،  مقابــل  در 
ــارکت  ــتفاده از مش ــان، اس ــرف زم ــی، ص ــای ارتباط مهارت‌ه
افــراد مؤثــر و ســعهصدر در ارائــه اطلاعــات مناســب بــه 
ــاپور.  ــاوری و پارس ــد )ی ــده باش ــد کمک‌کنن ــاران، می‌توان بیم

.)Beauchamp 2019 2017؛ 
در مــورد بیمــار مطرح‌شــده در ایــن گــزارش، بایــد دلیــل لــزوم 
ــار  ــه بیم ــاعت را ب ــدت دوازده س ــه م ــر ب ــت نظ ــتری تح بس
ــده،  ــات ارائه‌ش ــان از درک اطلاع ــس از اطمین ــح داد و پ توضی
دلایــل مخالفــت بیمــار بــا ایــن تصمیــمِ پزشــک را جویــا شــد؛ 
ــود  ــز وج ــری نی ــی دیگ ــر طب ــل غی ــت عل ــن اس ــرا ممک ی ز
داشــته باشــد کــه در تصمیــم بیمــار مؤثــر باشــد و درنهایــت، در 
صــورت عــدم پذیــرش توصیــه پزشــک، بیمــار بایــد بــا رعایــت 
ــت شــخصی، از بخــش مرخــص  ــا رضای ــی و ب ــط قانون ضواب
شــود و همــه آموزش‌هــای لازم بــه وی و خانــواده‌اش داده 
ــات  ــداردهنده، اقدام ــم هش ــاد علائ ــورت ایج ــا در ص ــود ت ش

ــد. لازم را انجــام دهن

منابع:
ــا و  ــار، محدودیت‌ه ــی بیم ــرو اتونوم ــاپور )2017(. »قلم ــدا و پارس ــاوری، ن - ی

‎.197-182 .)1(10 .ــخ پزشــکی راهکارهــا«. اخــاق و تاری
-Elwyn, G., Frosch, D., Thomson, R., Joseph-Williams, N., 
Lloyd, A., Kinnersley, P., ... & Barry, M. (2012). Shared de-
cision making: a model for clinical practice. Journal of general 
internal medicine, 27(10), 1361-1367.
-Beauchamp, T. L. (2019). A defense of universal principles 
in biomedical ethics. In Biolaw and Policy in the Twenty-First 
Century (pp. 3-17). Springer, Cham.

ــرد  ــرایط منحصربه‌ف ــد ش ــن دو اصــل بای ــن ای ــارض بی در حــل تع
ــت. ــر گرف ــری را در نظ ــای تصمیم‌گی موقعیت‌ه
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اوســتا، کهن‌تریــن نوشــتار ایرانیــان، تنهــا نوشــتار موجــود بــه 
زبــان اوســتایی و کتــاب مقــدس مزداپرســتان اســت کــه بازتابی 
ــی،  ــخ مذهب ــن تاری ــرات و همچنی ــد و نظ ــه‌ها، عقای از اندیش
اجتماعــی، فرهنگــی، سیاســی و حتی بهداشــتی ایرانیــان دورۀ 
ــاب، ازآن‌جهــت  ــن کت ــه شــمار مــی‌رود. بررســی ای باســتان ب
کــه منتســب بــه دوران امپراتــوری بــزرگِ ایرانــیِ مدعــیِ 
حکومــت بــر »هفت‌اقلیــم« اســت، می‌توانــد روشــنگر برخــی 
از ابهام‌هــای حیطه‌هــای نظــری و عملــی زندگــیِ نه‌فقــط 
مــردم ایــران باســتان، بلکــه مــردم جهــان باســتان نیــز باشــد. 
افــزون بــر ایــن، بررســی نخســتین پزشــک جهــان، آن‌هــم در 
یکــی از قدیمی‌تریــن نوشــتارهای موجــود، بــه ایــن دلیــل کــه 
ــش  ــخ دان ــت تاری ــخص‌کنندۀ قدم ــدودی مش ــا ح ــد ت می‌توان

پزشــکی در دنیــا باشــد، بســیار بااهمیــت اســت.
ــارۀ  ــه درب ــاب ارداویرافنام ــرد و کت ــتم دینک ــاب هش در کت
ــرای  پیشــینۀ اوســتا آمــده اســت کــه ایــن کتــاب را زرتشــت ب
ویشتاســپ شــاه آورد و بــه فرمــان او دبیــران ایــن کتــاب را بــر 
روی ده هــزار پوســت دباغی‌شــدۀ گاو در دو نســخه استنســاخ 
کردنــد و یکــی را در »گنــج شســبیگان«، یعنــی خزانــۀ شــاهی 
و دیگــری را در »دژ نبشــت« نهادنــد )بلعمــی. 1380: 57/1( 
ــران، اســکندر دســتور داد  ــه ای ــۀ اســکندر ب ــا اینکــه در حمل ت
ــه  ــه گفت ــی از آن را ک ــد و بخش‌های ــن ببرن ــاب را از بی ــن کت ای
ــه  ــز شــامل می‌شــده اســت، ب می‌شــود، بخــش پزشــکی را نی
یونــان فرســتاد. در زمان اشــکانیان، بــاش اول )51-78 ق.م( 
ــورت  ــه به‌ص ــتا را ک ــدۀ اوس ــای پراکن ــه بخش‌ه ــتور داد ک دس
کتبــی یــا شــفاهی در سراســر ایــران نــزد افــراد مختلــف پراکنده 
ــار  ــی چه ــانیان، ط ــد و در دوران ساس ــع‌آوری کنن ــود، جم ب
مرحلــه کتــاب اوســتا جمــع‌آوری و بازنویســی شــد. اردشــیر 

بــه  بابــکان )224-242 م(، مؤســس سلســلۀ ساســانیان، 
تنســر، هیربــد هیربــدان فرمــان داد تــا جمــع‌آوری اوســتایی را 
کــه در زمــان اشــکانیان آغــاز شــده بــود، کامــل کنــد و شــاپور 
ــان و  ــه یون ــا ب ــد، خواســت ت ــرِ هیرب اول )240-270 م( از کرتی
هنــد ســفر کنــد و بخش‌هــای پراکنــدۀ اوســتا را از آن کشــورها 
جمــع‌آوری و بــه ایــران بازگردانــد. شــاپور دوم )309-379 م( 
پــاد مهرســپندان، موبــد موبــدان را بــه بازنگــری کلــی  نیــز آذر
ــر بخش‌هــای نامفهــوم  ــاد شــرحی ب پ اوســتا مأمــور کــرد. آذر
ایــن کتــاب نوشــت و کتــاب خــرده اوســتا را از سراســر اوســتا 
گــرد آورد. او پــس از آزمایــش موفقیت‌آمیــز وَرِآتــش، راســتی 
ــیروان  ــرو انوش ــرانجام خس ــاند و س ــات رس ــه اثب ــتا را ب اوس
ــن  ــام دی ــه ن ــتایی ب ــط اوس ــه خ ــان داد ک )531-579 م( فرم
دبیــره یــا دیــن دبیــری را از روی خــط پهلــوی بــرای نــگارش 
اوســتا اختــراع کننــد و همــۀ بخش‌هــای ایــن کتــاب را بــا ایــن 
خــط کــه از هــر حیــث کامــل و جامــع بــود، بــه رشــتۀ تحریــر 
ــز. 1381: 159؛ دوســتخواه. 1371: پیشــگفتار  ــد )کلن درآورن

.)15-13
اوســتای امــروزی ۸۱۵ فصــل دارد کــه در بیســت‌ویک 
ــنه  ــان، یَس ــشِ گاه ــش بخ ــت و ش ــده اس ــم ش ــک تنظی نس
ــتا را در  ــپرد و خرده‌اوس ــداد، ویس ــت‌ها، وندی ــنا، یش ــا یس ی
ساســانیان،  دوره  بازنویسی‌شــدۀ  اوســتای  از  برمی‌گیــرد. 
امــروزه تنهــا بخش‌هــای »گاهــان پنج‌گانــۀ زرتشــت« و 
»وندیــداد« به‌طــور کامــل باقــی مانــده و از دیگــر بخش‌هــای 
ــا  ــن بخش‌ه ــت. ای ــود اس ــارم موج ــدود یک‌چه ــاب، ح کت
چنانچــه آمــد، بــه وســیلۀ افــراد متعــدد و در زمان‌هــای 
بخــش  قدیمی‌تریــن  اســت.  شــده‌  بازنویســی  مختلــف 
اوســتا، گاهــان شــامل ســروده‌های منتســب بــه زرتشــت 

ســتا و ا منظر  ز  ا ن  جهــا شــک  پز نخســتین 
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ــه  ــدوداً ب ــگارش آن را ح ــان ن ــان و زبان‌شناس ــت و محقق اس
1000 ق.م نســبت داده‌انــد؛ یعنــی دوران کم‌وبیــش مقــارن 
ــه  ــه ب ــیای میان ــرزمین‌های آس ــان از س یایی ــوچ آر ــا دوران ک ب
نجــد ایــران )کریستن‌ســن. 1334: 50-92(. ازآنجایی‌کــه 
ــی 1500  ــازۀ زمان ــن ب ــت را بی ــی زرتش ــان، دورۀ زندگ مورخ
ــن  ــبت ای ــای نس ــوان ادع ــد، می‌ت ــرآورد کرده‌ان ــا 800 ق.م ب ت
ســرودها بــه زرتشــت را محتمــل دانســت. گاهــان قســمتی از 
ــا بخش‌هــای دیگــر اوســتا،  ــان آن ب بخــش یســنه اســت و زب
ــگ،  ــر آهن ــاوت و ازنظ ــنه متف ــر یس ــمت‌های دیگ ــی قس حت
ــر اســت.  ــگارش بســیار کهن‌ت ــدی و شــیوۀ ن ســخن، جمله‌بن
وندیــداد نیــز متأخرتریــن قســمت اوستاســت کــه احتمــالًا در 
ــتخواه. 1371:  ــت )دوس ــده اس ــگارش ش ــانیان ن ــان ساس زم

پیشــگفتار 12 و 13(.
ایــن نوشــتار، بــه دنبــال بررســی نخســتین پزشــک جهــان، 
ــشِ  ــا در دو بخ ــوع تنه ــن موض ــه ای ــت و ب ــر اوستاس از منظ
و  اوســتا  بخــش  متقدم‌تریــن  گاهــان،  یعنــی  یادشــده، 
وندیــداد، متأخریــن قســمت ایــن کتــاب پرداختــه شــده اســت. 
ــه  ــتناد ب ــا اس ــروزی ب ــگران ام ــان و پژوهش ــیاری از محقق بس
ــدون  ــان فری ــا هم ــت ی ــداد، ثری ــتا در وندی ــح اوس ــۀ صری گفت
ــد )ر.ک:  ــاب می‌دانن ــن کت ــر ای ــک از منظ ــتین پزش را نخس

.)31  :1393 کاویانی‌پویــا. 
در وندیــداد، فرگــرد بیســتم، بندهــای اول و دوم آمــده اســت 
ــزدا می‌پرســد کــه نخســتین پزشــک و  کــه زرتشــت از اهوره‌م
ــی  ــه کس ــب چ ــرگ و ت ــاری و م ــدۀ بیم ــن و از بین‌برن رویین‌ت
بــود؟ اهوره‌مــزدا پاســخ می‌دهــد: »ثریــت بــود نخســتین 
ــن و  ــد، رویین‌ت ــر، فرهّ‌من ــده، توانگ ــد، فرخن ــک خردمن پزش
پیشــداد کــه بیمــاری را بــه بیمــاری بازگردانــد کــه مــرگ را بــه 
ــار نــوک دشــنه و آتــش تــب  ــد کــه نخســتین ب مــرگ بازگردان
ــت‌وجوی  ــه جس ــه ب ــود ک ــد. او ب ــان دور ران ــن مردم را از ت
داروهــا و شــیوه‌های درمــان برآمــد و امشاســپند »شــهریور« 
ــر  ــرگ، در براب ــر م ــاری، در براب ــر بیم ــداری در براب ــرای پای ب
درد و تــب، در برابــر ناخوشــی و پوســیدگی و گندیدگــی -کــه 
ــن  ــه ت ــانی ب ــرای گزندرس ــش ب ــی خوی ــه پتیارگ ــن ب اهریم
مردمــان آفریــد- داروهــا و شــیوه‌های درمــان را بــدو بخشــید 

و آموخــت ...« )دوســتخواه. 1371: 875 و 876(.
نیایشــگر »هــوم« معرفــی می‌کنــد و  ثریــت را  اوســتا، 
حیــات  اکســیر  و  مــرگ  دارنــدۀ  دور  هــوم،  ازآنجایی‌کــه 
ــد نخســتین  ــز بای ــی اســت، نخســتین نیایشــگر وی نی جاودان
ــه،  ــده اینک ــش مطرح‌ش ــان. 876(. پرس ــد )هم ــک باش پزش

ــت؟ ــوده اس ــوم ب ــگر ه ــتین نیایش ــت نخس ــا ثری آی
ــت در  ــوم، زرتش ــد س ــم، بن ــات نه ــنه، ه ــان، در یس در گاه
گفتگــو بــا »هــوم اَشَــوَنِ دور دارنــده‌ی مــرگ« از او می‌پرســد 

کــه چــه کســی در ازای چــه پــاداش و کــدام بهــروزی نخســتین 
ــار  ــو را نوشــید و هــوم پاســخ می‌‌دهــد کــه »نخســتین ب ــار ت ب
در میــان مردمــان جهــان اَســتومَند، »دیوّنگهــان« از مــن 
نوشــابه برگرفــت و ایــن پــاداش بــدو داده شــد و ایــن بهــروزی 
بــدو رســید کــه او را پســری زاده شــد؛ جمشــید خــوب رَمــه، 
ــه شــهریاری  ــن مردمــان، آن هورچهــر، آن کــه ب آن فره‌مندتری
خویــش جانــوران و مردمــان را بی‌مــرگ و آب‌هــا و گیاهــان را 
ــهریاری  ــه ش ــرد. ب ــتنی ک ــا را نکاس ــکیدنی و خوراک‌ه نخش
جــم دلیــر، نــه ســرما بــود، نــه گرمــا، نــه پیــری بــود، نــه مــرگ 
ــه چشــم  ــدر و پســر هــر یــک ]ب ــده. پ ــو آفری ــه رَشــکِ دی و ن
پانــزده ســال می‌نمــود...« )همــان. 136/1 -  دیگــری[ 

.)137
درنتیجــه، اگــر نخســتین پزشــک، نخســتین نیایشــگر و 
فــردی اســت کــه گیــاهِ دور دارنــدۀ مــرگ، یعنــی هوم را نوشــیده 
باشــد؛ پــس دیوّنگهــان پــدر جمشــید نخســتین پزشــک بــوده 
ــود  ــدر خ ــید، پ ــدر جمش ــد از پ ــن، بع ــر ای ــزون ب ــت. اف اس
ــود. هــوم  ــدون( هــم قبــل از او از هــوم نوشــیده ب ثریــت )فری
بــه زرتشــت می‌گویــد: »دومیــن بــار در میــان مردمــان جهــان 
ــاداش بــدو  اَســتومَند، آتبیــن از مــن نوشــابه برگرفــت و ایــن پ
ــری زاده  ــه او را پس ــید ک ــدو رس ــروزی ب ــن به ــد و ای داده ش
ــا ... آن کــه »آژی‌دهــاک«  ــدان توان ــدون« از خان شــد؛ »فری
را فــرو کوفــت؛ ســه پــوزۀ ســه‌کلۀ شــش چشــم را، آن دارنــدۀ 
ــان. 137 - 138(. در  ــی را،...« )هم ــه[ چالاک ــزار ]گون ه
ادامــه مکالمــۀ هــوم و زرتشــت، هــوم می‌گویــد: »ســومین بــار 
در میــان مردمــان جهــان اســتومند، »اثــرت« تواناتریــن ]مــرد 
خانــدان[ ســام از مــن نوشــابه برگرفــت و ایــن پــاداش بــدو داده 
شــد و ایــن بهــروزی بــدو رســید کــه او را دو پســر زاده شــدند؛ 
ــن،  ــذار و دومی ــن، دادگ ــپ« یکمی ــیه« و »گرشاس »اورواخش
جوانــی زَبَردســت و گیســوَر و گُرزبُــردار ...« )همــان. 138(.
در بخــش گاهــان، ثریــت ســومین فــردی اســت کــه از هــوم 
نوشــیده، پــس ایــن دلیــل کــه او چــون نخســتین نوشــندۀ هــوم 
اســت، پــس نخســتین پزشــک نیــز اســت، منتفــی اســت. از 
ــوان  ــان به‌هیچ‌عن ــی گاه ــش، یعن ــن بخ ــر، در ای ــوی دیگ س
ــش  ــا در بخ ــت و تنه ــده اس ــخنی نیام ــت س ــکی ثری از پزش
وندیــداد کــه یــاد شــد، از ثریــت به‌عنــوان یــک پزشــک و حتــی 

بخــش گاهــان بــه گــواه زبان‌شناســان، کهن‌تریــن بخــش اوســتا و بــه 
اعتقــاد زرتشــتیان، منســوب بــه زرتشــت اســت.
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ــاد شــده اســت. نخســتین پزشــک ی
در کتــاب وندیــداد، فرگــرد دوم، بخــش اول، بنــد اول تا پنجم 
ــتین  ــد: نخس ــزدا می‌پرس ــت از اهوره‌م ــه زرتش ــت ک ــده اس آم
فــردی از مردمــان کــه قبــل از مــن بــا او همپرســگی کــردی و 
دیــن اهوره‌مــزدا و زرتشــت را بــه او عرضــه داشــتی، چــه کســی 
ــر  ــر پس ــمِ هورچه ــه او ج ــد ک ــخ می‌ده ــزدا پاس ــود؟ اهوره‌م ب
ــن مســئولیت  ــول ای ــا جــمِ هورچهــر از قب ــود، ام دیونگهــان ب
ســرباز میزنــد و می‌گویــد کــه مــن زاده و آموختــه نشــده‌ام کــه 
گاه و دین‌بــردار تــو ]در جهــان[ باشــم. پــس اهورامــزدا  دیــن‌آ
ــارد  ــان می‌گم ــان و جهانی ــداری جه ــترش و نگه ــه گس او را ب
ــو  ــان ت ــن جه ــد: »م ــخ می‌ده ــد و پاس ــول می‌کن ــز قب و او نی
را فراخــی بخشــم. مــن جهــان تــو را ببالانــم و بــه نگاهــداری 
ــن  ــه شــهریاری م ــان آن باشــم. ب ــان[ ســالار و نگاهب ]جهانی
نــه بــاد ســرد باشــد، نــه ]بــاد[ گــرم، نــه بیمــاری و نــه مــرگ«. 
ــم  ــده ه ــودات زن ــام موج ــال تم ــامل ح ــه ش ــی ک ــن بی‌مرگ ای
ــت  ــش جمعی ــبب افزای ــود، س ــان ب ــر انس ــم غی ــان و ه انس
جهــان شــد. به‌طوری‌کــه جمشــید مجبــور شــد، طــی نهصــد 
ســال، ســه بــار یعنــی هــر ســیصد ســال یک‌بــار از اهوره‌مــزدا 
ــد  ــراخ کن ــوم ف ــن را یک‌س ــار زمی ــر ب ــه ه ــد ک ــت کن درخواس

ــان. 2/ 665 - 666(. )هم
ــد، اوســتا دســتاورد  ــز آم ــه در آغــاز نوشــتار نی همانطــور ک
ــیلۀ  ــه وس ــه ب ــت؛ بلک ــک دوره نیس ــر در ی ــک نف ــگارش ی ن
افــراد مختلــف، در ادوار گوناگــون نگاشــته شــده اســت. 
بخــش گاهــان بــه گــواه زبان‌شناســان کهن‌تریــن بخــش 
اوســتا و بــه اعتقــاد زرتشــتیان، منســوب بــه زرتشــت اســت. 
بــه همیــن دلیــل، بــه دلیــل قدمــت، در مقایســه بــا بخش‌هــای 
دیگــر اوســتا، از وثاقــت بیشــتری برخــوردار اســت و وندیــداد 
کــه در دوران ساســانیان نوشــته شــده اســت، متأخرتریــن 
ــا  ــداد تنه ــان و وندی ــی‌رود. گاه ــمار م ــه ش ــتا ب ــش اوس بخ
ساســانیان  دورۀ  بازنویسی‌شــدۀ  اوســتای  از  بخش‌هایــی 
ــتند و در  ــترس هس ــل در دس ــور کام ــروزه به‌ط ــه ام ــت ک اس
هــر دو بخــش، هــم از جمشــید و هــم از ثریــت ســخن گفتــه 
ــک  ــوان ی ــت به‌عن ــاً از ثری ــداد، صراحت ــت. در وندی ــده اس ش
پزشــک و حتــی نخســتین پزشــک جهــان یــاد شــده اســت و از 
جمشــید به‌عنــوان فــردی کــه پیــری و بیمــاری را از بیــن بــرد و 
نامردگــی را بــرای جهانیــان بــه ارمغــان آورد، ســخن بــه میــان 
ــت  ــت و وثاق ــه قدم ــان ک ــش گاه ــی در بخ ــت؛ ول ــده اس آم
پزشــکی جمشــید  باوجوداینکــه خدمــات  دارد،  بیشــتری 
ــخنی  ــا س ــت، ام ــده اس ــد ش ــود، تأیی ــده ب ــداد آم ــه در وندی ک
ــای او  ــا از جنگاوری‌ه ــده و تنه ــت نیام ــودن ثری ــک ب از پزش
ــت.  ــده اس ــان آم ــه می ــخن ب ــوان س ــر دی ــش در براب و فرزندان
حال‌آنکــه اگــر ازنظــر اوســتا او نخســتین پزشــک جهــان 
ــد. از  ــاره می‌ش ــت اش ــوع پراهمی ــن موض ــه ای ــد ب ــوده، بای ب

ــوان  ــت را هــم بت ــودن ثری ــر پزشــک ب ــی اگ ســوی دیگــر، حت
قبــول کــرد، بازهــم ازآنجایی‌کــه در تمــام بخش‌هــای اوســتا و 
حتــی در دیگــر متــون باســتانی و دورۀ اســامی آمده، جمشــید 
قبــل از ثریــت می‌زیســته اســت. ازایــن‌رو، عنــوان »نخســتین 
ــن  ــت. از ای ــه ثری ــد ن ــید می‌رس ــه جمش ــاً ب ــک« طبیعت پزش
گذشــته، تمــام متــون تاریخــی ایرانــی و اســامی )ر.ک: 
ــی. 1386:  ــی. 501/1؛ فردوس ــی. 1380: 145؛ مقدس بلعم
را  به‌صراحــت جمشــید  گردیــزی. 1363: 603(  43-45؛ 
فــردی معرفــی میکنــد کــه نخســتین بــار دانــش پزشــکی را بــه 

ــت. ــته اس ــه داش ــان عرض جه
درنتیجــه، برخــاف نظــر محققــان و مورخــان امــروزی 
ــد،  ــتا می‌دانن ــر اوس ــک از منظ ــتین پزش ــت را نخس ــه ثری ک
می‌تــوان ادعــا کــرد کــه در اوســتای اولیــه جمشــید نخســتین 
ــم  ــر ه ــت و اگ ــاده اس ــان نه ــکی را بنی ــه پزش ــوده ک ــی ب کس
گفتــۀ وندیــداد مبنــی بــر پزشــک بــودن ثریــت درســت باشــد، 
نخســتین پزشــک بــودن او بــا اســتناد بــه خــود اوســتا مــردود 

ــت. اس
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ــه  ــه و ترجم ــی )تکمل ــخ بلعم ــد )1380 ش(. تاری ــی محم ــی، ابوعل - بلعم
ــن  ــد پروی ــش محم ــه کوش ــار. ب ــی به ــق محمدتق ــه تحقی ــری(. ب ــخ طب تاری

گنابــادی. تهــران: زوار.
ــای  ــرودها و متن‌ه ــن س ــتا )کهن‌تری ــل )1371 ش(. اوس ــتخواه، جلی - دوس

ایرانــی(. تهــران: مرواریــد.
ــی  ــال خالق ــش ج ــه کوش ــاهنامه. ب ــم )1386(. ش ــی، ابوالقاس - فردوس

مطلــق. تهــران: مرکــز دایرة‌المعــارف بــزرگ اســامی.
- کاویانــی پویــا، حمیــد )1393 ش(. تاریــخ پزشــکی ایــران باســتان. تهــران: 

المعــی.
ــد  ــن عه ــارۀ قدیم‌تری ــی درب ــور )1334 ش(. »ملاحظات ــن، آرت - کریستن‌س
ــران.  ــات ته ــکدۀ ادبی ــۀ دانش ــا. مجل ــه صف ــۀ ذبیح‌الل ــتی«. ترجم ــن زرتش آیی

ــماره 3. ش
- کلنــز، ژان )1381 ش(. »اوســتا«. ترجمــۀ عســکر بهرامــی. نشــریه 

معــارف. شــمارۀ 55.
- گردیــزی، ابوســعید عبدالحــی بــن ضحــاک )1363(. زیــن الخبــار. تحقیــق 

عبدالحــی حبیبــی. تهــران: دنیــای کتــاب.
- مقدســی، ابوعبداللــه محمــد )1363(. احســن التقاســیم. ترجمــه علی‌نقــی 

منــزوی. شــرکت مؤلفــان و مترجمــان ایــران.

برخــاف نظــر محققــان و مورخــان امــروزی کــه ثریــت را نخســتین پزشــک از 
ــه، جمشــید  ــه در اوســتای اولی ــرد ک ــوان ادعــا ک ــد، می‌ت منظــر اوســتا می‌دانن

نخســتین کســی بــوده کــه پزشــکی را بنیــان نهــاده اســت.
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کتــاب »قطــع و پیونــد اعضــاء از دیــدگاه امــام خمینــی&«، 
ــوی  ــال 1392 از س ــه در س ــت ک ــی اس ــجاد ایزده ــر سیدس اث
انتشــارات عــروج در 434 صفحــه بــه چــاپ رســیده اســت.

پاســخگویی بــه پرســش‌های نوپیــدا کــه در ســال‌های 
ــز وجــود داشــت  ــران نی ــروزی انقــاب اســامی ای پیــش از پی
ــتدلالی و  ــب اس ــتحدثه در کت ــائل مس ــوب مس و در چهارچ
یــا فتوایــی فقیهــان پیــدا می‌شــد، بــا ظهــور انقــاب اســامی 
ــیعه  ــه ش ــای فق ــر آموزه‌ه ــی ب ــی مبتن ــکیل نظام ــران و تش ای
یــرا ازیک‌ســو، در حکومــت  ضرورتــی مضاعــف پیــدا کــرد؛ ز
ــد و  ــون درآی ــکل قان ــه ش ــد ب ــور بای ــیاری از ام ــامی، بس اس
ــان  ــی خواه ــف علم ــای مختل ــمندان عرصه‌ه ــن‌رو، اندیش ازای
ــوده و از  ــش ب ــای خوی ــورد ابت ــه مســائل م پاســخ فقیهــان ب
ــنا  ــد آش ــائل جدی ــا مس ــه ب ــز ک ــردم نی ــوده م ــر، ت ــوی دیگ س
می‌شــدند، بــه دلیــل تأمیــن رضایــت شــارع و رعایــت موازیــن 
ــن  ــورد ای ــیعه در م ــه ش ــدگاه فق ــه دی ــتار ارائ ــریعت، خواس ش

ــد. ــائل بودن مس
امــام خمینــی& از فقیهــان نواندیشــی اســت کــه ســرفصلی 
جدیــد در رویکــرد فقــه بــه مســائل و موضوعــات نوپیــدا ارائــه 
ــون مــورد توجــه  ــه مــواردی کــه هــم اکن کــرده اســت. ازجمل
فقیهــان واقــع شــده و بــا توجــه بــه ابتــای بســیاری از مــردم 
بــه آن و ضــرورت پاســخ‌گویی بــه آن در فقــه اســتدلالی و 
فتوایــی رخ نمــوده اســت، پیونــد اعضــاء از بــدن افــراد زنــده و 

یــا درگذشــتگانِ بــا مــرگ مغــزی اســت.
ایــن کتــاب، کوشــیده اســت بــا توجــه بــه مبانــی فقــه شــیعه 
ــن  ــی&، ای ــام خمین ــی ام ــای فقه ــر دیدگاه‌ه ــد ب ــا تأکی و ب
ــیعه،  ــه ش ــای فق ــرار داده، دیدگاه‌ه ــه ق ــورد توج ــئله را م مس
ــدد آن  ــائل متع ــوص مس ــی& را در خص ــام خمین ــژه ام به‌وی

ــه بحــث بگــذارد. ب
ایــن کتــاب شــامل ســه بخــش اســت. بخــش نخســت بــه 
ــای آن،  ــدن و اعض ــت ب ــوص مالکی ــی در خص ــدی کل قواع
ــر  ــرای تقری ــده لاضــرر و قاعــده حرمــت مســلمان، ب قاع
مســئله تعلــق دارد. بخــش دوم، بحــث قطــع عضــو از میــت، 
ــت  ــت و جامعی ــا دق ــزی را ب ــرگ مغ ــار م ــده و بیم ــان زن انس
ــف  ــز تعری ــش نی ــن بخ ــر ای ــل آخ ــد. در فص ــرح می‌کن مط
پزشــکی مــرگ مغــزی، تأثیــر اجــازه اولیــای دم و آرای فقهــی 
مرتبــط بــا ایــن موضــوع مطــرح می‌شــود. بخــش پایانــی ایــن 
ــینه  ــه پیش ــه ب ــا توج ــاء«، ب ــد اعض ــوان »پیون ــا عن ــاب، ب کت
تاریخــی پیونــد عضــو و احــکام اولیــه و ثانویــه مترتــب بــر آن 
و ســرانجام پیونــد در امــور کیفــری، همچــون قصــاص و حــد، 
ــن مــورد اختصــاص دارد. ــژه حضــرت امــام در ای ــه آرای وی ب

زهرا علایی طباطبایی
دانشکده سلامت و دین

اعضاء پیوند  و  قطــع 
ــام خمینی&  م ا ه  دیدگا ز  ا  
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زلال سلامت

از پـای تـا سـرم همـه نـور ولایـت اسـت

از دل هرآنچه خاسـت خدا خواسـت نی هوا

صعـود در  بسـیار  و  واحـد  نـزول  در  ای 

گـزاف بـی  اسـت  تمـام  نظـم  وجـود  دار 

امـکان به‌جـز سـمر چـه ثمـر دادت ای فلان

را یـار  روی  می‌نگـرم  یـار  چشـم  بـا 

دل تنـور  از  زنـد  شـعله  کـه  حسـن  شـعر 

لایت و ر  یتنو لا و ر  نو

نـور ولایت اسـت و بـرون از حکایت اسـت

بنگر که لطف دوست به دل تا چه غایت است

بـا وحدتـت گـرای کـه عیـن عنایـت اسـت

بـا نظـم تام خواجه چه جای شـکایت اسـت

در بین ایس و لیس چه ربط و چه آیت است

بـا بی‌بصـر مگـوی کـه انـدر غوایـت اسـت

اسـت ولایـت  نـور  پرتـو  جلوه‌هـای  از 

v علامه حسن‌زاده آملی
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اولین درمانگاه خیریه در صدر اسلام

خیمه رفیده
ارائه خدمات در جنگ‌ها در قالب بیمارستان صحرایی

رفیده
رایــگان  درمــان  بــه  کــه  ثروتمنــدی  بانــوی صحابــی 
نیــز  را  آنــان  غـــذای  حتــی  و  می‌پرداخــت  می‌کــرد.بیــاران  تـــأمین 

 پیام سلامت و دین )6(
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